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تقدیم به: 
یادگار سه ساله کربلا 
سروش سرخ عاشورا 
تمام هستی مولا 


عنوان: دانستنی‌های اربعین 

دوازده پرسش و پاسخ معرفتی دربارة اربعین 
نویسنده: مجید جعفرپور 

نوبت چاپ: اول» (شهریور ۱۶۰۱/صفر ۱۴۴۴) 
طراح جلد: محمد جواد شریفی آزاد 


صفحه آرا: حسین زارعی زیاری 


سوّال اول: چرا فقط برای سیدالشهد اءِ. «اربعین» گرفته می‌شود؟ وه اه ۵[ 
سوّال دوم: اولین زائران اباعبدالله الحسین ات چه کسانی بودند؟ ۲۱ 
سوال سوم: کاروان اسرای حسینی در کدام اربعین به کربلا آمدند؟ ور نا سم ی مین ۱۳ 
سوال چهارم: زبارت امام حسین الا چه ثواب و آدابی دارد؟ هو ۱۲۱ 
سوّال پنجم: زیارت امام حسین ای با پای پیاده چه ثواب و آدابی دارد؟ ی ۵ 
سوال ششم: هزینه کردن درراه زیارت امام حسین ای چه ثواب وفضیلتی دارد؟ ....... ۵۷ 


را بذل و بخشش کرد؟ ع دهدم وتهههت مام میم عاهعش نب قوشعم موی اه کته و وتو ۲ ۶ 
سوّال هشتم: چه رابطه‌ای بین زیارت امام حسین ات و معرفت امام وجود دارد؟..... ۷۷ 
سوّال نهم: چه رابطه‌ای بین زیارت اربعین و موضوع مهدویت وجود دارد؟ نت۸۷ 
سوّال دهم:امام حسن عسکری 1 چه علامت‌هایی برای شیعه برشمرده است؟....... ۹٩‏ 
سوال یازدهم: «زید مجنون» کیست و چه داستانی برای او نقل شده است؟ مین ۱۵ 
سوال دوازدهم: احیاگران پیاده روی اربعین در عصر حاضر چه کسانی هستند؟...... ۱۲۷ 


مقدمه 
ألَُْمٌ حَل علی مُحقد و آل فُحقَد و هل علی الخسین 
المضلوم الشهید الّشید. ۳9 الْعب رات و سیر الْكرْبّاتِ» 
صلاه تامبة رَاكيِة ُبارکة. بَضقذ ولا و لا یَنقذ آخزها 
فصَل ما صلیّت علی آحد من آولاد آلبیانت الفزملین 
یا انة القالمین. 
لقع رب الخمتن, (شف صنر لخمتن للم زب 
الخسین. لب بتم الخسین. 
ای امام و ای امير اربعین, یاب احَسن 

ای علمدار مسیر اربعین. یاب احسشن 
میزبان و سفره‌دار اربعین» یاب احسن 

بهترین لبیک برهل من مُعین, یاب الحَسَن 
ای تام عشق بر هجران رویت مبتلا 

در بی روی تو هست از نجف تا کربلا 
اربعین می آید و جوشد سبوی کربلا 

بر مشامم می رسد هر حظه بوی کربلا 
اربعین؛ یعنی همان تجدید بیعت با شا 

عشق با پای پیاده از مجف تا کربلا 


1 
۳ 


اربعین؛ یعنی قدم بگذاشتن در راه نور 
انتظار منجی و آمادگی پر ظهور 


۱ اقبال الأعمال. سید ابن طاووس. ج۲. ص ۷۱۲. 


۲. کامل الزیارات» ابن قولویه. ص۲۳۸. 


میهمانت می‌شوم با اشک جاری از دو عین 

بر لیم جاریست ذکر «یا لثارات السین» 
«مهدویت» نگاه سبز شیعه و ادامة کربلاو نگاه سرخ حسین بن 
برقرار می کند. اربعین است:؛ چرا که اربعین به عاشورا امندادی 
می‌دهد که به ظهور ختم می‌شود. 
زان اشضاندة غیبانه اسام خسن تفه سال‌ها و فرن‌ها 
کت انا انس حاتی ام اس قوامف تاه تحظ ابید کون 
جان شنید. این فریاد نه‌تنها رو به خاموشی و افول نگذاشته؛ 
بلکه هرروز رساتر و پرصلابت‌تر. بر خروش و جوشش آزادگان عالم 
می‌افزاید. 
کت اما سیم ام انسیا زوا همان الشی مس ال ها 
و قرن‌ها چشم به راه دوخته و به انتظار نشسته‌اند تا امام 
عصرَ ندایشان را پاسخ گوید. پرچم بر زمین مانده‌شان را 
بردوش گیرد. داغ‌های کهنه‌شان را التیام و آرمان‌های بلندشان 
را تحقق بخشد.!۲ 
رود مه شام ناس به. آنسعانه مظلماته. اسام 
حسین 1 است و حضرت مهدی وان پاسخ دهنده آن ندا 
ولبيكگوی آن. در این گسترهُ بی‌انتها و افق‌های دور آن. کسی 


۱ شاعر: سعید نسیمی 


۲. نینوا و انتظار تأملی نو, جمعی از محققان. ص۱۰. 


به خروش و التهاب فرزندش که برای رسیدن آن روز گذر آرام آرام 
و جانکاه لحظه‌ها را به تماشا می‌نشیند و روزها و سال‌ها را با 
چشمان منتظرش بدرقه می‌کند. وجود ندارد. 

پس کسانی می‌توانند همراهي حسین نی را آرزو کنند و تمنای 
«یا لتیی کُنث معفُْم فأفوز ف وزاً عظیمآ» نمایند که در 
دور غیبت و ظهور, به وظایف خویش جامه عمل بپوشانند. آن‌که 
«هل من اصر» مهدی را پاسخ می‌گوید. اگر در کربلا هم بود. 
ندای حسین تا را لبيك می‌گفت. 

امروز بی‌طرفی و غافل از خود و زمان خویش بودن. حسینی 
بودن و مهدوی بودن نیست. در این میان؛ وظیفه اندیشمندان, 
فان م یشان و ام فان قره گنه خسیی اس که 
زمینه‌سازان ظهور فرزندش باشند؛ امید که چنین باشد. 

به راستی چه رمزی مّهر سکوت برلبان بسته و چه سرّی در این 
میاق رام تفه اس خی باه ایام یا هقف 
همه جاء همراه و هم‌پای یاد حضرت مهدی 2 است؟ چرا 
هرجا سخن از حسین ایا است. نام حضرت مهدی ات نیزرخ 
می‌گشاید؟ چرا عاشورا روز «ظهور» است و یاد حسین ایا آغازین 
خدمت در محضرامام حسین ای و توفیق پاری حضرت و شمشیر 


۱. کامل الزیارات ابن قولویه. ص ۲۱۳. 


۲ از حسین مد تا مهدی یلك محمد رضا فوادیان. ص ۸. 


زدن در رکاب اوء بزرگترین توفیقات الهی بود که نصیب عده‌ای از 
خواص عصر امام حسین :ای شد. 

همچنان که فراهم نمودن شرایط و مقدمات ظهور حضرت 
ولی عصر یل و توفیق جنگیدن در رکاب آن بزرگوار, از دیگر 
موهبت‌های الهی است که نصیب عده‌ای از خواص می‌شود. در 
عظمت و شرافت خدمت‌گذاری. نصرت به آن آستان بلند. همین 
بس که امام زمان و نیز عاشق جد بزرگوار خود و مشتاق 
خدمت به او است. 

آن حضرت در زیارت ناحیه مقذسه می‌فرماید: «فْلََنْ این 
هو و عاقنی عن تضرك العف ذوژ و تم آَفُن یمن 
حاربك مُخاربآ و یمن نضصب لت الْعتاوة مُتاصبا 


جس خف یچ 


اندْبَنَت صبَاحاً و هساء. و کین علَیّت بتل الذْفُوع 
دما حشنه یت و تأشفاً علی ها دهاك و تلف اه اگر 
رورگار مرا به تأخیر انداخت و مقدّرات از یاری و نصرت تو در روز 
عاشورا بازداشت. هر آینه من صبح و شام بر تو ندبه می‌کنم و به 
جای قطرات اشك, بر تو خون می‌گریم...». 

آری. یاری امام عصریقَّْ. عبادتی بزرگ است؛ چرا که در 
حقیقت خدمت به تمام پیامبران و اوصیا و امامان معصوم:است؛ 


زیرا او آخرین ححت الهی است و ارادةٌ خداوند برآن تعلق یافته که 


۱ درباره این زیارت مقاله‌ای از همین قلم در کتاب نینوا و انتظار تأملی نو ص ۲۳۶ ذکر شده است. 


۳ المزار الکبین ابن مشهدی» ص۵۰۱. 


زحمات طاقت‌فرسای هم پیامبران را؛ به دست با کفایت آخرین 
حجت خود به ثمر رساند. اگر نهضت جهانی آن موعود موجود. 
از برنامة جهانی خلقت حذف شود؛ برنامة هم پیامبران عقیم 
گشته و هدف نهایی فرستادن رسولان و تشریع ادیان ضایع و تباه 


۱ 


منود 
خدمت به امام عصرق. مطلوب امام صادق ال نیز بوده 
است. خلاد بن قضار می‌گوید: از امام صادق الا پرسیدند: آیا 
قائم متولد شده است؟ فرمود: «لاء و َو کرک لحدَفته [۳ 
خیانی؛" نه متولد نشده ولی اگر من او را درك می‌کردم» همه عمر 
را با خدمت‌گزاری او سپری می‌کردم». 

هنگامی که امام معصوم۷ در حق حضرت حجت ۷ چنین تعبیری 
به کار می‌برد؛ مقام رفیع یاران آن حضرت و ارزش خدمت به آیین 
«انتظار» روشن می‌شود.؟ 

این بار وقت وفای ماست و این دستان بیعتِ وارث غدیر است 
که دلدادگان حضرتش, دلباختگان خدمت او شوند. وقت است 
که آستین نصرتش بالا زنند و حلقَهٌ غلامي تنها وارث غدیر به 


گوش آویزند و عاجزانه از خالق غدیر بخواهند: 


۱. باد مهدی» محمد خادمی شیرازی» ص ۰۱۹۹ 
۲. کتاب الغیبة. عمانی» ص‌۲۴۵. 


۲. از حسین لا تا مهدی تج محمد رضا فژادیان ص۴۱-۳۹. 


9۶ 


«لَفُمٌ اجخعلنی من آنضاره و آغوانه و الذابّین عن۲4 خدایاء 
مرا از یاوران و یارانش و سخت‌ترین دفاع کنندگان او قرار بده». 
خداوند سبحان را به حق ام آبیها مادر خوبی‌ها قسم می‌دهیم 
که لیاقت خدمتگزاری در رکاب وارث کربلا به ما روزی فرماید تا 
خون‌خواو اهل‌بیت: باشیم: « آن یَرقّنی طلب ارم مغ 
امام مقّدیٌ (فدی) ظاهر اطق (بالخق) منْم؛ واین 
که خون خواهی شمارا روزي من قرار دهد به همراه یک پیشوای 
هدایت و راستی و پیشوای نمایان و گویای به حق که از شما 
(اهل‌بیت) است». 

این اثر می‌کوشد به دوازده پرسش معرفتی درباره اربعین با کمک 
آیات. روایات. زیارات. ادعیه و مناجات. پاسخی مستدل و مستند 
بد هد. 

تشکر و سپاس فراوان از استاد فرزانه. جناب حجت الاسلام و 
المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی(مدیر محترم بنیاد بین 
المللی امامنت) که همیشته راهتما ومشوق بتناه ذر توشتین آتار 
امامتی هستند. همچنین از دوست فاضل و صدیق گرامی جناب 
حخبه لالم عحمد زضایی آذرناتی که فایل کناب رازن هه 
چیستی, چرایی و چگونگی» در اختیار بنده قرار دادند و حقیر را 
در تألیف این کناب مساعدت کردند» تشکرو قدردانی می کنم. 
۱. البلد الأْمین» کفعمی. ص ۸۲. 


2 کامل الزیارات» ابن قولویه. ۱۷۷: مصباح المتهخد. شیخ طوسیء ج۰۲ ص ۷۵ ۷؛ المزار الکبی ابن 
مشهدی» ص ۰۴۸۲ 


امید است این قدم ناجیز, به امضای وارث عاشورا برسد و حقیر 
سراپا تقصیر را جزء خادمانِ خادمان خویش قرار دهد. 
(ي با لعزب زمشناو فلت لصو جتّنا بیضاع ة 
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مجید جعفرپور/ شهر مقدس قم 
هشتم شهریور ۱۳۰۱/ دوم صفر ۱۴۴۴ 


۱. سوره حضرت یوسف. آیه ۰۸۸ 
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و بات باد 9 خاطرةٌ شخص وفات‌یافته پس از مرگ 
او در همه ملل و ادیان رسمیت دارد و بعضی با گذشت يك ماه و 
بسیاری نیزیس از چهل روز از زمان فوت شخص, برای وی تجلیل 
9 بزرگداشت می‌گیرند. در مباوخ مسلمانان. به ویژه شیعیان پس 
گرامیتداشت انجام می‌شده است؛ ولی شهادت امام حسین 2 
این ویژگی را دارد که روز اربعین حسینی هرساله تا قیامت ادامه 
خواهد داشت. شاید بتوان دو دلیل عمده برای این امر برشمرد 
که عبارتند از: 
ولا واقعد عاشورا دارای دو جنبه است: یک. شهادت؛ دو. اسارت 
در روز عاشورا امام حسین 3 فرزندان. خویشان و یاران آن 
حضرت را کشتند و اسیران کربلا را به کوفه و شام بردند و همین 
به کربلا رسیدند و همه مصائب روز عاشورا در آن روز تجدید شد. 
تا جایی که روز اربعین روز سختی برای خاندان پیامب رح بود. 
بان ابص وس ای فا نی دنه بیها مهو شعان با 
الگو برداری از اهل بیت 9 » فقط برای سید الشهداء بث اربعین 
می‌گیرند. 
ثانیاء امام جعفر صادق مطْلا به ژراره فرمود: «ای ژراره. آسمان تا 


چهل روز بر حسین بن علی 9 خون بارید و زمین تا چهل روز تار 
وتاريك بود و خورشید تا چهل روزگرفته و نورش سرخ بود و کوه‌ها 
تکه تکه شده و پراکنده گشتند و دریاها روان شدند و فرشتگان تا 
چهل روز برآن حضرت گریستند و هیچ زنی از ما اهل ببت خضاب 
نکرد و روغن به خود نمالید و شرمه نکشید و موهایش را شانه نزد 
تا وقتی که سر عبیدالله بن زیاد را به نزد ما فرستادند و پیوسته از 
شهادت آن حضرت چشمان, اشك‌آلود بود...». 

از این حدیث شریف که در صحیح‌ترین کتب حدیث شیعه کامل 
ات فان وه سا مه کی اسان یه 
فرشتگان و آفتاب بر سید الشهداء ی تا چهل روز روش و عادتی 
را درمیان شیعیان به‌وجود آورده است که هر ساله غم و ماتم 
خود را بر سیّد مظلومان تا اربعین نگاه می‌دارند. بعید نیست که 
یکی از دلایل چهل روز عزاداری برامام حسین تا همراهی کردن 
با سایر مخلوقات باشد که در روز چهلم با زیارت اربعین به پایان 
ی زننت 9 

نکته مهم: اشك يا خون را در این گونه از روایات نباید بر اشك پا 
خون ظاهری حمل کرد؛ چنان که نباید آن را انکار کرد. 

تیه که ۵ ارات اسمان با ها افتارهانی رب دض که 


۱ کامل الزیارات» ابن قولویه. باب ۲۶ گریستن تمام مخلوقات بر حضرت حسین بن علی 
علیهم السلام. ح ششم» ص ۰۲۵/۸ 


با چشم عادی هرگز دیده نمی‌شود؛ ولی متخصصان با استمداد 
از علم نجوم و از رصدخانه به تماشای این انفجارها می‌نشینند. 
همان‌گونه که مردم عادی نباید خبر وقوع این انفجار را به صرف 
ندیدن آن با چشم ظاهری انکار کنند. خون گریه کردن آسمان 
و زمین را نیز نباید انکارکنند؛ زیر این موارد نیز جزء علومی 
ثیست که پشر عادی آن را نظاره کن ده ی از رصدخانه نیو 
دیده نمی‌شود. اساسا امر ملکوتی را هرگز نمی‌توان با ابزار ملکی 
ادراك کرد؛ به عنوان مثال, با دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین فِنْ رصد 
آسمان. نمی‌توان مشهودات رژیای صادق انسان خوابیده را رصد 
نمود. اگر پوسف عصر در رویای صادقة خویش مشاهده نماید که 
یازده ستاره به همراهی ماه و آفتاب برای وی سجده کردند. هرگز 
چین صحنه‌ای را نمی‌شود با هیچ رصدخانه‌ای تصدیق یا تکذیب 
نمود. غرض آنکه معنای اشك‌ریزی پا خون‌باري ملکوتی نه مورد 
تصدیق فنّ تجربی است ونه در قلمرو تکذیب آن قرار می‌گیرد و 
هیچگاه بعید بودن یک کاری به جای یک امر محال نمی‌نشیند. 
کسی که صاحب بَصر نیست تاببیند لااقل باید صاحب نظر 
باشد که گوش شنوا به ندای صاحب بصران داشته باشد. 


۱ شاره به آیه چهارم از سوره حضرت پوسف. 


متخصصان ویژه خود ر دارد که اهمل ولایت و علمای بزرگ دینی 
هستند.آنان ای کهآ راحادیت را باجان بذی کته وفیمیدنه که 
است که به امام حسین 2 عرض می‌کنند: اگر اشك چشمم تمام 


شود. برایت خون می‌گریم: «لابکیَن یت بل الذموع دما 


اس بحارالانوان علامه مجلسیء ۹۸ ص ۰۲۲۸ 
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ف‌‌ شیخ جلیل القدر عماد الدین ابوالقاسم طبری آملی که 
از شاگردان شیخ ابوعلی فرزند شیخ طوسی است در کتاب خود. 
الین زاثران اباعبدالله الحسین ا را جابربن عبدالله انصاری و 


جابر بن عبدالثه انصاری کیست؟ 


جابر بن عبدالله بن مرو بن حرام بن کعب بن غثم بن 
سلمة(درگذشت بین سال‌های ۶۸ق تا٩۷ق).‏ صحابی پیامبر 
خداءِ راوی «حدیث لوح» که دربردارندة نام امامان شیعه از زبان 
پیامب رت است. وی همچنین در سلسلة راویان احادیث مشهور 
شیعی. مانند «حدیث غدیر». «حدیث منزلت». «حدیث ثقلین» 
و «حدیث شهر علم» نیز قرار دارد. 

پدرش پیش از هجرت پیامبر خاتم 3 به پشرب. مسلمان شد. 
وی در بیعت عََبة دوم(در سال سیزدهم بعشت) با رسول خدا 
پیمان بست و جزء دوازده نقیبی شد که پیامب ی آنان را به 
نمایندگی قبایلشان برگزید. پدر جابر در غزوة آخد به شهادت 
رسید.؟ 


کید جابر, در منابع به صورت‌های گوناگون آمده. اما از میان 


۱. بشارةٌ المْصطفی طبری عاملی. ص ۰۷۵-۷۴ 


۲ . انساب الاشراف, تلادْری» ج۱. ص۳۲۸۶؛ تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر» ج۱۱ ص ۲۰۸. 


آنها کنیه ابوعبداللّه صحیح‌تر دانسته شده است. بنا بر بعضی 
گزارش‌هاء پیوند میان پیامب رت و جابر محبت‌آمیز و دوستانه 
بود. گفته شده است که آن حضرت به وی بشارت عمر طولانی 
داده بود. 

جابر در۱۶ "یا۱۸" یا٩۱"‏ غزوه جنگید. او در جنگ صفین از لشکریان 
امیرالمومنین 1 بود." 

این صحابی پیامب رعرٌ در اواخر عمر حلقه درسی در مسجد 
پیامبر داشت که از علمش بهره گرفته می‌شد. 

جابربن عبداللّه انصاری» کسی است که هفت معصوم(پیامبر 
۱ ات اس یاس ات 
سجاد و امام باق )را درك کرده واز محضر مبارکشان کسب 
فیض نموده است. 

جابر در اواخر عمر نابینا شد و یک سال در مکه زیست و سرانجام 


۰ هر سم ۶ 
در مدینه درگذ‌شت. 


جابر بن عبدالله از بین مردم اوّلین کسی است که قبر 


۱ . الاستیعاب ابن عبدالب ج۱. ص۲۲۰؛ أشدُ الغابة, ابن اثیره ج۱» ص ۳۷۷. 

۲ . المعارف ابن تیه دینوری» ص ۳۰۷. 

۳ . سیر اعلام النبلاء ذهبی, ج ۰۲ ص۱۹۱. 

۴ . التاریخْ الکبیر, بخاری. ج۲ ص ۲۰۷. 

۵ آعیان الشيعة. سید محسن امین. ج۴» ص۴۶؛ من لایحضره الفقیه. شیخ صدوق» ج۱» ص ۲۳۲. 


۶ . سیر اعلام النبلاء ذهبی. ج۰۳ ص۱۹۲:۱۹۱. 


امام‌حسین 12 را زیارت کرده است. 

عطیه روایت کرده است: با جابر بیرون رفتیم به جهت زیارت 
حسین بن علی ای وقتی به شظ فرات رسیدیم. جابر غسل کرد 
و خود را شبیه مُحرمان نمود و به شعد خوشبو کرد و چون نابینا 
بود دستش رآ گرفتم. همین که دستش به قبر مبارك رسید. از 
شدت حزن و اندوه بیهوش شد و به روی زمین افتاد. 

من آب به صورتش پاشیدم تا به هموش آمد و سه بارگفت: یا 
حبیب4؟ دوست جواب دوست خود را نمی‌دهد؟ حسینم» چگونه 
جواب دهی و حال این که خون از رگ‌های گلویت بر سینه و 
شانه‌ات ریخته و میان سر مبارکت و بدن مطهرت جدایی افتاده 


سپس با کمال تضرّع به خواندن زیارت مشغول شد و همچنین 
قبر مطهر سایر شهدا را زیارت نمود... . 

جابر بن عبدالّه انصاری در هنگام زیارت امام حسین نا در روز 
اربعین, به عطیّه چنین گفت: «سوگند به آن کسی که محمد ند را 
به حق به نبوت برانگیخت. ما نیز شريك بودیم در آن امری که شما 
داخل شدید (یعنی جنگیدن و به شهادت رسیدن و یاری کردن 


۱ مصباح المتهجّد. شیخ طوسی. ج۲. ۷۸۷؛ وسائل الشیعه. شیخ حر عاملی. ج۱۴. ص۴۷۹ آخر 
پاب ۵۶. 


نزدیم» در حالی که سرهای این گروه از بدن جدا, و زنانشان بیوه. و 
فرزندان ایشان یتیم شدند؛ چگونه در اجر با ايشان شريك باشیم؟ 
جاب رگفت: ای عطیه, از حبیبم رسول خداءی شنیدم که فرمود: 
«هر کس گروهی را دوست دارد» با آن‌ها محشور خواهد شد. و 
کی قسل ارب را توت ابا یشان مر کواب آن غیل 
شريك باشد». جابر در ادامه گفت: سوگند به ان کی که حضرت 
محمد تا ات ات 
همان نیت امام حسین اه و اصحاب او اشتک»: 

عطیه گوید: ناگهان دیدیم يك جمعی از دور به سوی کربلا می‌آیند. 
جریان را به جابرگفتم. جابر غلامش را فرستاد که ببیند اینان چه 
کسانی هستند. اگر از سپاه عمر سعد هستند تا از این جا بروند 
واگر امام سجاد ات است. به مزدگانی این خبر تو را در راه خدا 
آزاد می‌کنم. غلام با شتاب رفت. دید کاروان امام سجاد یل و 
اهل بیت رسول خداءیَ9 هستند. با سرعت برگشت و گفت: «ای 
جابر برخیز و از حرم و خاندان پیامبر مد استقبال کن, این امام 
زین العابدین 2 است که با عمه‌ها و خواهران داغدیده‌اش به 


۲ 5 . العلا ] ۰ 


۱« الذٍی بَعت مُحمداً بلح ی لقذ ناکم فیما دنم فیه. ال عَطَة فلت له. پا جابژ 
کیف و م تبظ وادیه و لم تغل جبله و لغ نرب سیف الق قذ فرق ین زفوسین و آنتانهم» 
و وِمث أولادهُم. و رل زوجم ؟ فقال: : پا عطتف سَمعْت حبیبی ول اه ٩‏ یَقُولْ: : «من آخت 
ما خر معم. و من أحب عَمل قُوم آشرك في علخ ». و لذِی بَعَت مُحَمّدا بلح تیا َنّ یی 
و نی آضحابی علی ما مَصی عَلیّه الحْسَینْ۷ و َضحَابه, ( بشارة المْصطفی» طبری عاملی» ص ۵ ۷: 
ر بحارالا نوا علامه مجلسیء » ج۶۵ ص۱۳۱). 


جابرباسر و پای برهنه به استقبال آن بزرگواران شتافت. وقتی 
که امام یضاق فا را ماکان تمد گویا آساه بناه اط خوآیبق 
عقده دل بچه‌ها باز شود. خطاب به جابر فرمود: 
«یا جابژ هاهْنا والله فلت رجالّنا و ذْبخت آَضفالّنا و 
شبیّث نساُنا و خرقث خیامنا؛ای جابر به خداوند متعال 
سوگند. در همین جا بود که مردان ما کشته شدند و کودکان ما 
ذبح گشتند و از اینجا زنان مابه اسارت برده شدند و خیمه در 
این جابه آتش کشیده شد. 
زینب آمد کربلا و کربلا در غم نشست 

کاروان شد نینوایی نینوا در غم نشست 
ناگهان بشکست پبُخْض هر یتیم خون جگر 

ناله‌ها برخاست ازدل, هرصدادرغم نشست 
خیمه‌ها بر پا شد و شیون ز هر سو شد بلند 

هم‌صدا با داغداران خیمه‌ها در غم نشست 
بار دیگر دختری از داغ بابا گریه کرد 

پار دیگر خواهری درد اشنا در غم نشست 
از علی بن امحسین آه جگر سوزی رسید 

عجت حق در عم خوق خدادرغم نشست 
کربلا در کربلا و اربعین در اربعین 

هرکه بود ازاهل بیت مصطقی درغم نشست 


۱ جابر عبداله انصاری. حسین واثقی. ص۱۸۹ - ۱۹۷؛ در سوگ امیر آزادی (ترجمه مُیر الأحزان). 
اپن نما حلی. ص۳۶. 


بس که سنگین بود داغ لاله‌های کربلا 

از همان آغاز غم ارض و سا در غم نشست 
از شرار شعله‌ها و شیون آل عی 

نی زمین می‌سوخت. بلکه ماسوادرغم نشست 
مادری از داغ طفل شیرخوارش گریه کرد 

کودکی می‌سوخت در بزم ع در غم نشسست 
ناله‌های المطش آید هنوز از تشنگان 

از غم لب تشنگان آب بقا در غم نشستا 


عطیهٌ کوفی کیست؟ 

عطیه در مقتل‌های غیر معتبر که از قلم نااهلان تراوش نموده 
غلام جابر بن عبداللّه انصاری شمرده‌اند. ولی حقیقت ندارد؛ 
بلکه او یکی از بزرگان روات امامیه و از محدثان و مفسران" است. 
همچنین مرد مبارز با دستگاه دیکتاتوری بنی امیه بوده است. 
اجمالا به شرح حالش می بردازيم تا مقداری این عالم جلیل‌القدر 
عطیه از اهل کوفه و کنية وی ابوالحسن است. در زمان خلافت 
امیرالمومنین ی دیده به جهان گشوده است. از خود عطیه نقل 
شده که گفته است: وقتی از مادر متولد شدم." پدرم مراپیش 
۱. شاعر: محمود تاری «یاسر». 


۲ مجمع البیان. طبرسی, ج ۵. ص‌۲۰۸. 


۳ مادرش کنیز رومی بوده است. 


امیرالمومنین نی آورد که درکوفه تشریف داشت و عرض کرد: این 
بچه تازه از مادر متولد شده. مستدعی است نامی بر او بگذارید. 
امام ی فرمود: «هذا عطية الله». به همین دلیل» من عطبه 
نامیده شدم و صد درهم برای من تعیین فرمود؛ عطای من به 
پدر داده شد. پدرم نیز از آن» روغن و عسل خرید. 

عطیه با ابن اشعث بر علیه حجاج بن یوسف قفی ستمکار و 
خونخوار معروف دوره اموری خروج کرد. بلکه از خون آشامی 
آن دژخیم مشهور. جلوگیری شود و بعد از منهدم شدن لشکر 
آبن اشعث عطیه به فارس گریخت. حجاج ثقفی به محمد بن 
قاسم در فارس نوشت که عطیه را دعوت کند و لعن کردن بر 
امیرالمومنین 2 را به وی تکلیف نماید و اگر قبول نکرد به وی 
چهارصد تازيانه بزند و سر و رویش را بتراشد. 

محمد بن قاسم. عطیه را خواست و نامهُ حجاج را به او خواند. عطیه 
پیشهاد حجاج را قبول نکرد و حاضرنشد به امیرالمومنین ی" 
ناسا گوید. محمد بن قاسم به او چهارصد تازیانه زد و سر و رویش 
را تراشید. وقتی که قتیبه والی خراسان شد. عطیه پیش او رفت 
ودر خراسان بود تا عمربن هبیره» والی عراق شد. عطیه به وی 
تفای توت ودوج خر انم ده کی کف باق روف هم 
اجازه داد و عطیه به کوفه آمد و پس از بارگشت به کوفه (وطن 
خود». تا سال ۱۱۱هجری در آنجا زندگی کرد. عطبه در موقع آمدن 


جابربه زیارت سید الشهداء 12 در اربعین. در مدینه بوده و در 


حضور آن بزرگوار به کربلا مشرف شده و جابر را پس از زیارت با 
خود به کوفه برده و مهمانش بوده اتیتت:! 
عطیه کسی است که خطبُ حضرت زهرا :لا را در غصب فدل از 


عبداللّه بن حسن شنیده و نقل کرده ات 


۱ طبقات الکبری» ابن سعد جح ص ۳۰۴؛ مسار الشیعه. شیح مفید». ص ۴۴. 


۲ بلاغات النساء ابن طیفوره ص ۰۲۳ 
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7 ۹ 5 وب ی ۰ ۰ 
ث‌ نظر علمای شبعه درباره اژّلین اربعین حضرت 
سید الش هد اء «اث 


۱. ابوریحان بیرونی(متوفای۴۴۰ق) در کتاب نفیس خود نوشته 
است: درروز بیستم (ماه صفر سال ۶۱) سر امام حسین ید را 
به بدنش ملحق کردند و در همانجا دفن نمودند و زیارت اربعین 
دربارة این روز است... .! 

۲ سید ابن طاووس(متوفای۶۶۴ق) در کتاب لهوف فرموده 
انست :اند ام رسالت پیز علاصی ار سارت و عبت اما 
سجاد نی از شام حرکت کرده و در بین راه به شخص راهنما و 
همراه خودشان که یزید پلید بر آنها گماشته بود. گفتند: «کاروان 
ماراازاز سوی عراق ببر». وی قافله را به عراق برگردانید و وارد کربلا 
شدند. هنگامی‌که اهل البیت به مرقد مطهّر امام حسین ثا 
رسیدند. جابر بن عبد الّه انصاری و جمعی از بنی هاشم و مردانی 
از آنها را یافتند که برای زیارت قبرامام حسین نی فرا رسیده 
بودند: فوَافوا فی وَقت واجد و تلاقوا بالُْْاء و لخزن و 
الم و آقَاشُوا انم الْمْقرحَة لاد و اجْتَمع للَنَهم نشاء 
دّبت الشواد فًقاشوا علی دّبت آَیّاما" همگان دريك زمان 


به عزاداری و نوحه سرابی پرداختند و سوگواری جگرسوزی بر پا 


۱ الاثار الباقية عن القرون الخالية» ابوریحان بیرونی» ص۳۳۱. 


۲ لهوف. سید ابن طاووس. ص ۱۹۶. 


نمودند و زنان آن آبادی نیز با ایشان به عزاداری پرداختند و چند 
روز در کربلا اقامت کردند». 

۳ مرحوم شیخ بهایی(متوفای۱۰۳۱ق) گفته است: «علت زیارت 
اربعین, ورود اهل بیت امام حسین ی از شام به کربلا و الحاق 
رئوس به اجساد مطهر است». 

۴ علامه مجلسی(متوفای»!۱اق)" در کتاب زاد المعاد فرموده 
است: «رأس مطهر و پاک سیدالشهدا در روز اربعین اوّل (بیستم 
ماه صفر سال شصت ویك). به همراه امام سجاد و سایر اهل 
بیت: از شام وارد کربلا شد و آن حضرت سرهای مقدس شهدا را به 
بدن‌های آن بزرگواران ملحق کرده است». 

۵ علامه سید محسن امین عاملی(متوفای۷۱ ۱۳ق) در کتاب خود. 
آمدن آسرای ال بیت 3 را به کربلا و ملاقات آنان را با جابر بن 
عبدالّه انصاری را مانند سید ابن طاووس د رکتاب لهوف نقل 
فرموده است.۲ 

جالب این‌که مرحوم سید محسن امین عاملی خودش در آخر 
کتاب لواعج الاشجان فی مقتل الحسین نی نوشته است: 
شتری از عشیرةٌ بنی عقیل شامی کرایه کردم و شخصی از آنان را 
نیز به عنوان راهنماگرفتم و در کمترازده روز از دمشق به کربلا 
۱ رساله توضیح المقاصد. شیخ بهایی. ص۶. 


۳ بحارالانوان علامه مجلسیء ج۹۸ ص۲۳ ۰۲ 


۳. لواعج الأشجان فی مَقتلٍ الخْسین اثذٍ. علامه سید محسن امین. ص۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ؛ آعیان الشیعه, 
علامه سید محسن امین ج۰۱۵ ص۱۸۰ ۳۰ 


رسیدم(یعنی آمدن کاروان آسرا در هنگام بازگشت از شام به کربلا 
در این مدت بعید نیست). 
۶ محذث نوری(متوفای۱۲۲۰ق) صاحب کتاب لول والمرجان. 
هفت دلیل بر نیامدن أسرای اهل بیت ی در اریعین اوّل به کربلا 
آورده است که شهید محراب آية اللّه آقای حاج سید محمدعلی 
قاضی طاظیایی (شهادت ففاریعم دهم آیان سال۱۳۵۸) 
در کتاب گرانسنگ «تحقیق درباره اول اربعین حضرت 
سیدالشهداء اج » همه دلایل محدث نوری را جواب می‌دهد. 
ایشان پس از تحقیق مبسوطی می‌فرماید: «قاثل شدن به این که 
آسرای اهل بیت نم در اربعین اول در ماه صفر سال ۶۱ هجرت 
به کربل آمده‌اند. اقوی و نشانه‌ها و قرائن زیادی بر آن قول. بیشتر 
است واین قول مشهور قابل اعتماد است و اقوال دیگر اعتمادی 
به آنهانیست». 
مرحوم شیخ باقر جلّی. زبان حال حضرت زینب ن را در روز 
اربعین, این‌گونه به صورت شعر سروده است: 
سین جنتا و اروش جیغها 

معنا لد فهامع لاجساد 
آق نی ها اند تس ها قه دابا ماه قاجا ایا 
جسدها دفن کنیم. 
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ث معنای زیارت: حقیقت «زیارت» آن است که زیارت کننده 
(زاثر) در نزد کسی که قصد زیارت او را دارد حاضر شود. به خاطر 
بزرگ دانستن او واحترام به او آنس با او؛ به عبارت دیگر «زیارت» 
به معنای بیعت کردن با رهبران معصوم الهی و زنده نگه‌داشتن 
زیارتگاه: میعادگاه عاشقان راه ولایت است. 

زیارت نامه: اعلام پشتیبانی از خط رهبری معصوم و تنفر از طاغوت 


و راه اوست.! 


نکاتی دربارهُ اسرار زیارت 


۱. تعظیم و بزرگداشت اولیاء 

حرم های امامان معصوم دی » علامت‌هاو نشانه‌های الهی هستند 
که راه سعادت رابه زاثر نشان مبی دهند و بزرگداشت آن‌هانشانة 
تقوای دل‌هاست؛ چنان که خداوند می‌فرماید:(ذِك ومَن بْعم ابر 
ان امن وی لْعلُوب»؛ این است (برنامه حج). و هر کس شعائر خدا 
را (علامت‌های حجّ اوو هر علامت دینی را) بزرگ شمارد. بی‌تردید 
(تعظیم شعائرالهی) نشأت يافته از تقوای دل‌هاست. 


۱ آداب زیارت امام ءاثٌْ» بنیاد پژوهش‌های اسلامی. ص٩۰۱‏ 


۲ سوره حج. آیه ۰۳۲ 


۲. پاك سازی روحی 


براساس آیه تطهیرمعصومان خود پاك و طاهرند و دوستداران 
و زاثران خود را به سوی پاکی‌ها می‌کشانند. در هنگام خواندن 
زارت آن بزرگواران نیس زگواهی می‌دهیم که ایشان پاک و 
پاک کننده هستند: 

طفزت و طهرث آزش آنت بهاو طهر حرش لت 


۳ تقرب و نزدیکی به خدا 


در حدیثی پیامبر خدا ‏ به امیرالمومنینثا فرمود: «ای 
اباالحسن, به درستی که خداوند متعال, قبر تو و فرزندان تورا 
بَُقعه‌هایی از بقعه‌های بهشت و عرصه‌ای از عرصه‌های آن قرار 
داده است و دل‌های خلق و برگزیدگان بندگان خود را به سوی آنها 
ماج ماه اما رام و افیساه استا ی شوه کی 
شمارا تعمیرکنند و بسیار به زیارت آیند. تا موجبات تقرب به خدا 


و دوستی و محبتِ پیامبرش را فراهم سازند»." 


۱ سوره احزاب» آیه ۳۲. 
۲ کامل الزیارت» ابن قولویه. ص ۰۲۲۵ 


۳ يا الحمن. ائة جعل قبرک و قبر ولیك بقع من بقاع لح و عرضةٌ من عرضانعا ون 
جَعل قوب جباة من لته و وه من عناده. تن کم و تختمل هو ای فیکم 
فیغمژون فبورکم و یکیو زیارتها تب مهم ای ال مَوَدة مهم لزشوله»(تهِذیبٍ الأحکام. شیخ 
طوسی, جع ص ۲۲). 


۴ جلوه گاه محثت و دوستی با اهل بیت 32 
۵. شناخت و معرفت بیشتر اهل بیت :د 


در پرتو حضور در مرقدهای پاك و قدسی معصومان و مطالعه 9 
انديشه در حالات و گفتارهای عترت پیامبر ءْ. شناخت زیادی 
نسبت به آن بزرگواران حاصل می‌شود و عظمت روحی و معنوی 


آنان. بیشتر درك می‌شود. 


۶ بهره‌مندی از شفاعت 


خداوند به اهل ایمان دستور می‌دهد: «ا لین مواتمُول ابو 


له لرَل...4: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خداوند پروا کنید و 
(برای تقزب) به سوی او راز مقژبان درگاهش) وسیله بجویید. 
براساس این آیه. زاثر با واسطه قرار دادن امام معصوم. از خداوند 


طلب شفاعت می‌کند و نتیجه شفاعت. ورود به بهشت است. 


۷ یادآوری مرگ و آخرت 


زیارت (قبور)» شما را به یاد مرگ می‌اندازد. 


۸ بهره‌مندی ازیاداش‌ها و فیض‌های بی‌ شمار 
براساس روایات. پاداش‌های فراوانی برای زیارت معصومان وارد 


۱ سوره شوری, آیه ۲۲.. 


۲ سوره مائده. آیه ۳۵. 


ثواب حج مقبول با پیامبر ع. پاك شدن از گناهان و... 


٩‏ پیروی و الگوبرداری از اهل بیت بل 


۰ تجدید عهد با ولایت 
شیعیان نسبت به هريك از امامان معصوم خود. پیمان و تعهدی 
دارند که کمال وفای به عهد. در زیارتِ مشتاقانه وعارفانة قبور آن 


ذوات نورانی است.! 


گوشه‌ای از ثواب و فضایل زیارت امام حسین ابا 
در کتب معتبر شیعه روایات فراوانی در فضیلت زیارت امام 


حسین ط بیان شده است که به هشت روایت اشاره می‌نماییم: 


روایت اوّل 

محمّد بن مسلم از امام باقرتثْ نقل کرده که آن حضرت فرمود: 
«شیعیان مارا به زیارت قبر حضرت حسین بن علی 2 ؛ چرا 
که زیارت آن حضرت. رزق و روزی را زیاد و عمر را طولانی می‌کند 
و آموری که بدی و شر را جلب می‌کنند را دفع می‌نماید و زیارت 


آن حضرت واجب ولازم است بر هر مومنی که اقرار به امامت آن 


۱ درسنامه آشنایی با زیارت و فلسفه آن, جمعی از مولفان. ص ۵۲ و ۵۲. 


حضرت از طرف خداوند متعال دارد». 


روایت دوم 

امام صادق تا فرمود: «روزی امام حسین یلا در دامن جذ 
بزرگوارش بود که حضرت با او بازی می‌کرد و او را می‌خنداند. 
عایشه گفت: جقدر علاقه و محبت شمابه این طفل زیاد است؟! 
حضرت فرمود: «وئلَتَ» وکّیف لا َجپٌ ولا آغْجب به هو 
مره فوادی وقَرَة عیّنی» آمااق قنتی ستفثلة فمن زار 
وفاته تب اللة له حجّْة من حججی؛ وای بر تو, 
چگونه او را دوست نداشته باشم و ازاو به شگفت درنیایم حال 
ان که آوهنوه دا من ومایه حشم روشتتی من استء بدان که در 
آیندة نزديك ات من این فرزند عزیزم را می‌کشند؛ کسی که او را 
پس از شهادتش زیارت کند. خداوند يك حج از حج‌های من برای 
او می‌نویسد». 

زگره کت تیا ر سول اللت تن جع ازع هاش ماه 
حضرت فرمود: «بلی» دو حج از حج‌های من». 

عايشه عرضه داشت: یا رسول الّه دو حج از حج‌های شما؟! 

حضرت فرمود: «بلی. چهار حج از حج‌های من». 

راوی می‌گوید: پیوسته حضرت به تعداد حج‌ها اضافه کرد و آن 
را بالا برد تابه نود حج باعمره از حج‌ها و عمره‌های خودشان 


۱ کامل الزیارات» ابن قولویه. باب۶۱. حدیث اول. ص۱۵۱. 


0[ 
رساند. 


روایت سوم 


است ».۲ 


روایت چهارم 
ابو آسامه گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: «کسی 


که می‌خواهد در همسایگی رسول خدا ءَ و حضرت علی و 
فاطمه یل باشد؛ زیارت حسین بن علی الا را ترك نکند»." 


روایت پنجم 

ابو بصیر وی گوید: از امام باقر يا امام صادق 4 شنیدم که 
می‌فرمودند: «کسی که دوست دارد منزلش در بهشت باشد. پس 
زیارت مظلوم (کربلا) را ترك نکند». عرض کردم: مظلوم کیست؟ 
حضرت فرمود: «مظلوم. حسین بن علی ی صاحب کربلا است؛ 
کسی که به خاطر شوق به آن حضرت و محبّت به رسول خدا 
و فاطمه 1 و امیرالمومنین یا آن حضرت را زیارت کند. 
خداوند اورا بر سر سفره‌های بهشتی می‌نشاند که با آن بزرگواران 
۱. همان» باب ۰۲۲ حدیث اول» ص۶۸ 

۲ . همان باب ۰۵۸ ص۱۴۶ ح۱. 


۳. همان باب ۵۲, ص ۰۱۳۷ ح۱. 


هم غذا باشد در حالی که مردم در حساب هستند». 


روایت ششم 

عبد اللّه بن زراره گوید: از امام صادق الا شنیدم که می‌فرمود: «در 
روز قیامت برای زوار حسین بن علی 9 بر سایر مردم فضیلت 
و برتری می‌باشد». عرض کردم: فضیلتشان چیست؟ حضرت 
فرمود: «پیش از دیگران و چهل سال قبل از آن‌ها به بهشت 
داخل می‌شوند. در حالی که مردم در حساب قیامت هستند».۲ 


روایت هفتم 


حسین :ای در روز قیامت صد نف رکه همگی اهل دوزخ بوده و در 


دنیاأ از مسرفین بودند را شفاعت می‌کند».؟ 


روایت هشتم 
«خداوند بلند مرتبه درهر روز و شب صد هزار مرتبه به اهل زمین 


می‌آمرزد و هرکس را که بخواهد عذاب می‌کند و به ویژه زاثران 
۱ همان ح۲. 
۲ همان. باب ۵۳۲ ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


۳ . همان باب۸ع ح۲ ص۱۶۵. 


قبرامام حسین :4 و نیزاهل بیت ایشان و کسانی را که زاثران 
در روز قيیامت شفاعت آنتها را می‌کنعكه خواهد آمرزید. ناگفته نماند 
اشخاص شفاعت شده: هر شخصی که باشد., مشمول آمرزش 
حق تعالی قرار خواهد گرفت. اگر چه کسی بوده که مستوجب 
آتش جهنم باشد». راوی می‌گوید: عرض کردم: اگر چه کسی بوده 
که مستحق آتش دوزخ باشد؟ حضرت فرمود: «اگر چه این طور 


آداب زیارت 


۱ انجام غسل, پیش از بیرون رفتن برای سفر زیارت؛ 

۲. ترک کلام بیهوده و لغو؛ 

۳ طهارت از هرگونه ناپاکی؛ 

۴ پوشیدن جامه‌های پاک و پاکیزه و نو و سفید بودن رنگ؛ 
۵.گام‌ها را به آرامی و وقار برداشتن. خاضع و خاشع بودن و سر به 
زیر انداختن و به بالاو اطراف خود توجه نکردن؛ 

۶ خوشبو نمودن خود. در غیر زیارت امام حسین تاج ؛ 

۷ زبان رابه ذکر تکبیر تحمید, تسبیح و تهلیل مشغول ساختن 
و به صلوات فرستادن بر محشّد و آل محشد ی دهان را معظر 
کردن؛ 


۸ ایستادن بر در حرم شریف و درخواست اذن دخول و سعی در 


۱. همان باب ۶۸ ح۴. ص ۱۶۶. 


به دست آوردن رقت قلب و خضوع و شکستگی خاطر با کمک 
تصوّر و فکر در عظمت و بزرگي قدر و منزلت صاحب آن مرقد 
منوّر با توجه به این نکته که صاحب قبر ایستادن او را می‌بیند 
و کلام او را می‌شنود و سلام او را جواب می‌دهد, چنان‌که در وقت 
خواندن آذن دخول به همه این واقعیات گواهی می‌دهد. و تدیُر 
نماید در محبّت و لطفی که ایشان به شیعیان و زاثران خود دارند 
و تأمل کند در خرابی‌های حال خود و مخالفت‌هایی که با آن 
بزرگواران کرده. و دستورهای زیادی که از ایشان عمل نکرده و آزارها 
واذیت‌هایی که ازاو به ایشان با خاصان و دوستان آن بزگواران 
رسیده که بارگشت نتیجه هم این اعمال. آزردن ایشان است. و 
اگربه حقیقت و راستی, در وضع خود بنگرد. قدم‌هایش از رفتن 
باز بایستد, قلبش هراسان و چشمش گریان شود. و این حالت. 
شام داب اسف 

٩‏ بوسیدن عتبه عالیه(درگاه) و آستانه مبارکه. شهید اوّل(محمد 
بن مکی) فرموده است:. بهتر است زیارت کننده سجده کند و 
نیتش این باشد که خدا را به شکرانة این‌که مرا به این مکان 
رسانده. سجده می‌کنم؛ 

0. مقذّم داشتن پای راست به وقت وارد شدن و مقذم داشتن 
پای چپ به وقت بیرون آمدن. مانند ورود به مساجد و خروج از 
ها 

۷ پیش از شروع زیارت. به هنگام دیدن قبر مظهر تکبیر بگوید؛ 


درروایتی آمده است: هرکه پیش روی امام اج تکبی رگوید و پس از 
آن بگوید: «لا له لا ال وَختَه لا شریك 4» برای او «رضوان 
له الااکبر» نوشته شود؛ 

۲ ایستادن دروقت خواندن زیارت؛ البته اگر عذری از ضعف و 
فرذکمر و ذرد‌یا و غیر آنها نداشقه باشف: 

۳. دروقت زیارت پشت به قبله و ایستادن رو به قبر منره ظاهر 
این ادب مختض به معصوم است. 

۴. خواندن زیارت‌های روایت شده در کتب معتبر؛ به عنوان 
مثال زیارت جامعه. زیارت امین اللّه و..؛ 

۵ رفتن به نزد ضریح مطیّر. به طوری که بتواند خود را به آن 
بچسباند و ضریح را ببوسد؛ 

۶. هنگامی‌که خواندن زیارت به پایان رسید. گونه راست را به 
ضریح بگذارد وبه حال تضرّع دعاکند. سپس گونه چپ را بگذارد 
و خدا را به حق صاحب قبر بخواند که او را از اهل شفاعت آن 
بزرگوار قرار دهد و در دعا مبالغه و اصرار ورزد. آن‌گاه به سمت سر 
مطهّر برود. و رو به قبله بایستد و دعا کند؛ 

۷. به جا آوردن نماز زیارت؛ اگر برای آن زیارتی که نماز می‌خواند. 
کیفیت مخصوصی برای نمازش ذکر نفرموده باشند؛ در رکعت اوّل. 
بعد از سوره حمد, سوره پاسین و در رکعت دوم. بعد از سوره حمد. 
سوره الرحمان, بخواند. و پس از نماز به آنجه وارد شده دعا کند. 


يا به آنچه برای دین و دنیای خود به خاطر او می‌رسد. و در حق 


دیگران نیز دعا کند؛ زیرا که به اجابت نزدیک‌تر است؛ 

۸. شیخ شهید(شهید ال) فرموده است: کسی‌که وارد حرم مطهر 
شود و ببیند نماز جماعت بر پا شده. پیش از زیارت. ابتدا نماز 
بخواند. همچنین اگر وقت نماز شده. زیارت را ترک کند و وارد نماز 
شود واگروقت نمازنیست. شروع به زیارت بهتر است؛ چرا که 
زیارت نهایت مقصد اوست و اگر بین زیارت نماز اقامه شد, برای 
زائران مستحب است. زیارت را قطع کنند و به نماز روی آورند که 
ترک نما زکراهت دارد. و بر کارگزاران حرم است که مردم را به نماز 
ام رکنند؛ 

٩‏ شهید اول. خواندن قرآن رانزد ضریح امامانِ معصوم و هدیه 
کردن آن را به روح مقدس امام زیارت شده. از جمله آداب زیارت 
شمرده که سود آن به زیارت کننده باز می‌گردد و متضمن تعظیم 
امام زیارت شده نیز می‌شود؛ 

۰ ترک کردن سخنان ناشایست و کلمات لغو و بیهوده و دوری 
جستن از صحبت‌های دنیایی که هميشه در هرجا مذموم و قبیح 
و مانع رزق وموجب قساوت قلب است. به ویژه در این بارگاه‌های 
مطهر و قبه‌های بلندپایه که خدا در سوره «نور» از بزگی و جلالت 
آن بزرگواران خبر می‌دهده؛ آنجا که می‌فرماید: (ن نوت أَذن له آن تم 
ویدکرفیهَا ات۰4 

۱ بلند نکردن صدای خود در وقت زیارت؛ 


۱ سوره نون آیه ۳۶. 


۲ وداع کردن با امام در وقت بیرون رفتن از شهر آن حضرت به 
زیارت وداعی که در روایت رسیده است؛ 

۳ توبه و استغفار کردن از گناهان و بهتر کردن حال و کردارو 
گفتار خود. پس از فراغ از زیارت از آنچه پیش از زیارت دارا بوده 
است؛ 

۴ انفاق کردن به خادمان آستانُ شریفه به اندازه‌ای که می‌تواند؛ 
۵ انفاق و احسان بر فقرای مجاور حرم و مساکین آبرومند شهر 
امام. به ویژه سادات...؛ 

۶ شیخ شهید(شهید ال) فرموده است: از جمله اداب زیارت. 
شتاب کردن در برگشت از شهر زیارتی است. البته زمانی که بهرةُ 
خود را از زیارت درک کرده باشد و این شتاب برای فزونی تعظیم و 
احترام و شدت شوق به بازگشت برای زیارت بعد از ان است. 
۷ شهید اوّل فرموده است: زنان در وقت زیارت باید خود را از 
مردان جدا کنند و تنها به زیارت بپردازند و اگرشب به زیارت اقدام 
کنند. برایشان بهتر است و باید در وضع ظاهر خود تغییر دهند؛ 
یعنی لباس عالی و خوب را به لباس‌های معمولی تبدیل کنند. تا 
شناخته نشوند و در صورت امکان مخفی و پنهان بیرون آیند که 


۱ رک. مفاتیح الجنان. زیارت وداع انّه علیهم السلام. با این جملات شروع می‌شود: «ألسَلام لک 
یا أَْل بَیتِ ابو ملاع مُوَدع لا ستم...». 


۳ مفاتیح الجنان آداب زیارت. 
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69 گوشه‌ای از ثواب و فضایل زیارت امام حسین لو با پای 
پیاده 
در روایات متعددی. ثواب‌های زیادی برای پیاده روی به سوی 


زیارت امام حسین 2 بیان شده است که به سه روایت بسنده 


می‌کنیم: 


روایت اوّل 

ازامام صادق ام نقل شده که آن حضرت فرمود: «کسی که پیاده 
به زیارت قبر حضرت امام حسین ی برود خداوند متعال به هر 
قدمی که برمی‌دارد هزار حسنه برایش ثبت و هزارگناه ازوی محو 
می‌فرماید و هزار درجه مرتبه‌اش را بالا می‌برد. سپس فرمود: وقتی 
به فرات وارد شدی ابتدا غسل کن و کفش‌هایت را آویزان نما و 
پای برهنه راه برو و مانند بندة ذلیل راه برو و وقتی به درب حاثر 
رسیدی چهار مرتبه تکبیر بگو سپس اندکی حرکت کن باز چهار 
بار تکبیرگفته بعد به طرف بالای سر حضرت برو و در آنجا بایست 
وسپس چهار مرتبه تکبیر بگو ونزد قبر نماز بخوان و از خداوند 


متعال حاحت خود ۳ بخواه». 


۱ همان ص ۰۱۳۲ . 


روایت دوم 

امام صادق اطل فرمود: «کسی که پیاده به زیارت قبر امام 
حسین 3 پرود» خداوند متعال به هرگامی که برداشته و به 
هر قدمی که از زمین بلند نموده و بر آن نهاده, ثواب آزاد کردن 


بنده‌ای از اولاد حضرت اسماعیل طق را می‌دهذ 


روایت سوم 

امام صادق 2 فرمود: «خداوند متعال فرشتگانی دارد که موکل 
قبر امام حسین 12 هستند. هنگامی که شخص قصد زیارت 
آن حضرت را می‌نماید. حق تعالی گناهان او را در اختیار این 
فرشتگان قرار می‌دهد و زمانی که وی قدم برداشت فرشتگان 
بهشت برایش واجب وثابت می‌شود. سپس اطرافش را می‌گیرند و 
محضد ءٍ ایشان را مورد نداء قرار داده و می‌فرماید: ای مسافران 
خداء بشارت باد بر شما که در بهشت با من هستید. سپس امیر 


۱ همان. ص‌۱۳۵. . 


حوانج شما را بر آورده و بلا را در دنیا و آخرت از شما دفع کنم. 
سپس پیامبر اکرم 2 با یشان از طرف راست و چپ ملاقات 


نماید تا بالأخره به سوی خانواده خود بازگردند» 


برخی از آداب پیاده روی در زیارت امام حسین تا 

براساس روایات. برخی از آداب پیاده‌روی زیارت امام حسین الا 
عبارتند از: 

۱. غسل کردن؛ 

۲ آویزان کردن کفش ها؛ 

۳. برهنه کردن پاها؛ 

۴. خاضعانه راه رفتن»" 

۵ قبل از حرکت. سه روز روزه گرفتن: روزهای چهارشنبه, پنج 
ی 

۶ استعمال نکردن عطر و روغن و شرمه در چشم؛" 

۷ لباس‌های پاک و پاکیزه داشتن؛ 

۸ خوش رفتاری با همراهان؛ 

.٩‏ فقط به نیکی و خیر سخن گفتن و کمتر صحبت کردن؛ 


۰ از شوخی و مزاح خودداری کردن؛ 


۱ همان ص ۱۳۲.. 


۲ همان.. 


۳ . تهذیب الأحکام. شیخ طوسی, جع ص۷۶. 


ماه که کرمزیا ی اد کاری وین دتهلیان تکنی 
تسبیح و استغفار)؛ 

۲ ناف تما خوان3 و زمخصوضا خوانتن نماد جعفر طیاو: 

۳ بسیار صلوات فرستادن(به ویژه با درخواست فرج؛ اللّهم صل 
علی محمد و آل محمد و عجَل فرجهم)؛ 

۴ چشم از حرام فرو بستن؛ 

۵ کمک به زار پیاده که خسته و از ادامه دادن راه. ناتوان 
شدهآند؛۱ 

۶ رعایت کردن تقبه؛ 

۷ات ی کین انفوهاک: تا اه تولی ده گ رف کرر وه 
تشنه به زیارت رفتن؛" 


۸. از خوردن غذاهای جرب و شیرین خودداری کردن." 


۱ کامل الزیارات» ابن قولویه. ص۰۱۳۱-۱۳۰ باب۴۸» ح.. 
۲ همان. 


۳ . رک: من لایحضره الفقیه, شیخ صدوق. ج۰۲ ص۲۸۱. 
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در روایات متعددی, ثواب‌های زیادی برای هزینه کردن در 


زیارت امام حسین 12 بیان شده است که به سه روایت بسنده 


می‌کنیم: 


روایت اوّل 

آبان بن تغلب گوید: امام صادق اغلا فرمود: «کسی که به زبارت 
قبر حضرت ابا عبد اه الحسین :3 رود. به تحقیق به رسول خدا 
وبه ما اهل بیت احسان کرده و غیبتش جایز نبوده و گوشتش بر 
آنشن حرام است و در مقابل هريك درهمی که انفاق کرده. خداوند 
متعال انفاق اهالی و سکن ده هزار شهرهایی که در کتابش ثبت 
شده و معلوم است را به او اعطا می‌فرماید و به دنبال آن. حوانج 
و نیازمندی‌هایش ر برآورده می‌فرماید و آن‌چه را که از خود باقی 
کار ختامند تال حاقط نوات وج خن و خوار 
تم کفیه فگر آ که اعاعش م‌قنانتهه آقار آن کف سیم و 
بدون مهلت. حاجتش روا می‌کند یا با تأخیر و مهلت آن را برآورده 


می‌سازد». 


روایت دوم 
ابن سنان گوید: محضر مبارك امام صادق ی عرض کردم: فدایت 


شوم. پدر بزرگوارتان دربارة حجٌ می‌فرمود: «در مقابل هر درهمی 


۱ کامل الزیارات» ابن قولویه, ص ۱۲۷. باب ۰۴۶ ح۱. 


که شخص انفاق می‌کند. هزار درهم برایش قرار داده می‌شود»؛ 
زارت پدرتان امام حسین 12 انفاق کند؟ 

حضرت فرمود: «ای ابن سنان. در مقابل هر درهمی که شخص 
انفاق کند. ده هزار درهم قرار داده می‌شود و به همین مقدار 
درجه‌اش را بالا می‌برند و رضایت و خشنودی خداوند متعال از وی 
و دعای حضرت محشد ءَْ و امیر المو‌منین و حضرات ائمه اج 


بای اوبهشراز آن می‌باشد». 


روایت سوم 

صفوان جمّال از امام صادق :ی حدیثی طولانی نقل کرده و در 
ضمن آن می‌گوید: محضر مبارك امام ی عرضه داشتم: چه اجرو 
وابی است برای کسی که نزد قبر مطهّر آن امام حسین ای نماز 
بخواند؟ حضرت فرمود: «کسی که نزد قبر آن جناب دو رکعت نماز 
بخواند چیزی را از خدا نخواسته مگر آنکه خداوند متعال آن را به 
و اعظامی فرمانکه: 

عرض کردم: چه اجر و ثوابی است برای کسی که ازآب فُرات غسل 
کند وسپس به زیارت آن حضرت رود؟ امام مج فرمود: «هنگامی که 
با اراد زیارت آن حضرت از قرات غسل می‌کند. تمام گناهانش ریخته 
می‌شود و پاك می‌گردد» مثل اينکه تازه از مادر متولد شده است». 


۱. همان ص۱۲۸ ح۴. 


عرض کردم: ثواب و اج رکسی که خودش به خاطر جهتی نمی‌تواند 
به زیارت رود ولی دیگری را مجهّ زکند و به زیارت فرستاده. چه 
ثوابی می‌باشد؟ حضرت فرمود: «در مقابل هر يك درهمی که 
خرج کند» خداوند متعال به قدر کوه آخد از حسنات به وی 
پاداش می‌دهد و چند برابر هزینه‌ای را که متحمل شده برایش 
ذخیره می‌کند و نیز بلاهایی که نازل شده را از وی دور می‌گرداند و 


همچنین مال و دارايی وی را حفظ و نگهداری می‌کند». 


۱ همان. ص۸۲۹ ح۵. 
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تس در روایات شیعه برای روز اربعین حسینی دستورهایی 
وجود دارد؛ مانند خواندن زیارت مخصوص آن روز در پیش از ظهر 
که پس از آن دو رکعت نماز نیز خوانده می‌شود و دعا در آن وقت 
مستجاب است. 

در زیارت اربعین» هدف قیام امام حسین عقلز همان هدف رسالث 
نبی اکرم عَه دانسته شده است. براساس قرآن و نهج البلاغه. 
هدف رسالت انبیای الهی, دو چیز است: یکی عالم کردن مردم و 
دیگری عاقل نمودن آن‌ها با تهذیب نفس. 
کسانی که علم ندارند. دستور خدا را نمی‌دانند و توان تربیت خود 
با دیگران را ندارند. برخی نیزعالمند. ولی در اثر نداشتن عقل 
به دانش خود عمل نمی‌کنند. اهمیت زیارت اربعین. تنها به 
این نیست که از نشانه‌های ایمان است" بلکه طبق این روایت 
در ردیف نمازهای واجب و مستحب قرار گرفته است. بر پایه این 
روایت. همان‌گونه که نماز ستون دین و شریعت است. زیارت 
ریعین و حادثه کریلانیز ستون ولایت است. 

به دیگر سخن, براساس فرموده رسول خدا 2 : عصاره رسالت 
(نبوی ءْ) قرآن و عترت است؛ «ا تارل کم لین جتاب ال و 
عترّق هل بَیق)". عصاره کتاب الهی که دین خداوند است ستونی 
دارد که نماز است و عصارهُ عترت نیز ستونش زیارت اربعین است 
۱ اشاره به روایتی که از امام حسن عسکری ۷نقل شده است(رک: سوّال دهم). 


۲ برای آگاهی بیشتر با حدیث ثقلین. رک: تَفحاثْ الأْزهار, آیت اه سید علی میلانی» ج۱. ص۱۹۹- 
۶ و ج۲. ص۲۲۱-۹۱. 


که این دو ستون در روایت امام عسکری 1 در کنار هم ذکر شده 
انسته آشاههتم آن اسک که درنانیم قماز و زبارکاریعین انسان را 
خداوند در قرآن. معارف فراوانی دربارةُ نماز بیان کرده؛ مشلافرموده 
اسث: انسان؛ قطرتا موخد است» ولی طبیعت او به هنگام خوادث 
تلخ, جزع دارد و در حوادث شیرین از خیر جلوگیری می‌کند. مگر 
انسان‌های نمارگزا رکه آنان می‌توانند این خوی سرکش طبیعت 
را تعدیل کنند و از هلوع(بسیار حریص و کم طاقت)» جزوع(بسیار 
بی‌تاب) و منوع بودن(بسیار بخیل و بازدارنده) به درآیند و 
مشمول رحمت‌های خاص الهی باشند؛ چنان‌که خداوند متعال 
می‌فرماید: اسان خلق لوا 3 مه ال رجوعا لماوع 
ال السلیی). 

زبارت اربعین نیزانسان را از جزوع. هلوع و منوع بودن باز می‌دارد 
وگفته شد که هدف اساسی سالار شهیدان نیز تعلیم و ترکیه 
مردم بوده است و در این راه. هم از طریق بیان و بنان(نوشتن 
نامه) اقدام کرد و هم ازراه بذل خون جگ رکه جمع میان این 
راه‌ها از ویزگی‌های ممتاز آن حضرت ای است. 

خلاصه آنکه رسالت رسول اکرم عیْذٍ, تعلیم کتاب و حکمت از يك 


۱ اشاره به آیه 5 سوره روم. 


۲ . بی‌گمان انسان بسیار حریص و کم طاقت آفریده شده است؛ هنگامی که به ضرر و آسیب 
برسد. سخت بی‌تابی‌کننده است و زمانی که خیری بدو برسد. سخت بخیل و نابخشنده است؛ مگر 
نمازگزاران(سوره معارج. آیات ۰۱۹ ۲۲). 


سوو تزکية نفوس مردم از سوی دیگر بود تا هم جاهلان را عالم 
نمایند و هم گمراهان را هدایت کند و در نتیجه. جهل علمی و 
جهالت عملی را از جامعه جدا سازد. همین دو هدف درمتن زیارت 
اریعین سالار شهیدان لا وجود دارد؛ چنان که منشأً خشونت 
و درنده خويي منکران رسالت و دشمنان نبوّت. حبّ دنیا و 
شیدایی زرق و برق آن بود و عامل مهم توخش منکران ولایت و 
دشمنان امامت نیز همان غطرسهاو خودخواهی و دنیاپرستی 
و زورگویی بود که در بخشی از زیارت اربعین به آن اشارت شده 
است: «و تغطزش و تَرَدّی فی هواه؛ و خودخواهی وتکبر 
ورزیدند و در پیروی هوای نفس هلاک شدند». 

از این رو پیامبران :2 برای تعلیم و نیز تزکیه مردم مبعوت 
یاوه که یه مد کف ها اتهتاس نو اکن راب آقان 
بنمایانند تا مردم خوب بفهمند و به خوبی‌ها عمل کنند. چنین 
جامعه‌ای مهد پرورش اولیای الهی است. 

در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم ماع نقل شده که به خداوند 
عرض کرد: پیامبری مبعوث فرما که مردم را عالم و مهذب کند: 
را وابعت فبهت سول متهم یتلوا علیهم آیالت ولمم لکتاب و الْجکمة و 
ریات آنت العریژالعکیم»؛". خداوند دعای آن حضرت را اجابت 


۱. زورگویی, سلطه‌طلبی, قلدری, توسعه طلبی» خودخواهی, تکبره کبره غرور. 


۲ و پروردگاراء در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز که آیات تو ر بر آنها بخواند و آنها را کتاب 
و حکمت (علوم شریعت و معارف عقلی) بیاموزد و آنان را پاکیزه نماید؛ زیرا تویی که مقتدر غالب 
و صاحب حکمت هستی(سوره بقره. آیه ۱۲۹). 


کرد و در سوره «جمعه» فرمود: «هوَلّزٍی بَعَتَ لت خی ور 
تلا علیهم اه رم یمه لکتاب و الَجکعة و نکانوامن قبل ی َلال 
۹ 

براساس این آیه. مردم حجاز پیش از بعئت رسول خدا ن گرفتار 
دو معضل علمی و عملی بودند: یکی نادانی و دیگری گمراهی 
پیامبر ‏ با تعلیم کتاب و حکمت. آن‌ها را از جهل رهانید و عالم 
کرد و نیز با تزکیه نفس, آنان را از بیراهه به راه آورد و عادل کرد. 
امیرمژمنان الا در تشریح رسول اکرم عٍ فرمودند: «فِهَدَاهغ به 
من الصّلالة و نم بعگان ه من الْجَهَالة؛" خداوند آنان را 
به وسیلة پیامبر از گمراهی به راه راست هدایت کرد و از جهالت 
رهانید».(یعنی خداوند به دست پیامبرش, مردم را عالم و عادل 
کود): 

میا تیه که ان هگا رال کوروس ری 
از پیامبر تْ است و صاحب ولایت؛ «حُسَینْ منی و تا من 
خسّین»" باید مردم را عالم و عادل کند؛ یعنی احکام و دستورها و 
معارف دین را به آنان بیاموزاند و آنان را اهل عمل کند. 


همه اهل بیت 9 این وظیفه را به عهده داشتند و با تدریس. 


۱ اوست که در میان نانویسندگان (عرب). پیامبری از خود آذان برانگیخت که بر ایشان آیاتش را 
می‌خواند و آنها را پاکیزه می‌گرداند و به آنان کتاب (قرآن) و فرزانگی می‌آموزد و به راستی پیش از 
آن در گمراهی آشکاری بودند(سوره جمعه. آیه ۲). 


۲ نهج ابلاغ خطبه اوّل. 


۲ کامل الزیارات» ابن قولویه. ص ۵۲؛ بحارالانوان علامه مجلسیء ج۳۳ ص۲۶۱. 


ارشاد. سخنرانی و نوشتن نامه به وظیفهُ خود عمل می‌کردند؛ 
ولی سیدالشهداء لد افزون بر کارهای یاد شده؛ به سبب یأس از 
تأثیر اساسی این ابزار در شرایطی قرا ر گرفت که خون جگر خود 
را نیز برای رسیدن به هدف اعطا کرد. تنها آن حضرت ای بود که 
هم مبارزة فرهنگی و سیاسی و اجتهادی داشت. هم نبرد جهادی. 
چنان‌که در زیارت اربعیین آن حضرت می‌خوانيم: «فَع در فسی 
من الجَهَالة۲ [یعنی آن حضرت تا بااتمام حجت بر خلق]؛ هر 
عذری را از امت رفع کرد و اندرز و نصیحت آنان را با مهربانی انجام 
داد و خون پاکش را درراه تو ای خدا. نثارکرد تا بندگانت را از 
جهالت و حیرت و گمراهی نجات دهد». 

نکات 

۱. کلمه «لَِش تقد از باب تنازع» متعلق به هرسه فعل (آعذر 
منحء و بذل) است که پیش از آن آمده است؛ یعنی اعذار و نصح 
و بذل خون آن حضرت نات همگی برای عالم و عادل کردن 
انسان‌هایی بود که در دریای هلاکت جهل علمی و فساد اخلاقی 
غوطه‌ور بودند؛ چنان که برخی از پیامبران گذشته نیز صرف نظر 
از تبلیغ, تعلیم و تحقیق اجتهادی به نبرد جهادی نیز مبادرت 


نمودند و شربت شهادت نوشیدند تا ددمنشی را به فرشته وشی و 


تهذیب الاحکام. شیخ طوسیء ج ص ۰۱۱۲ 


جاهلیت را به تمذن اسلامی بدل نمایند. 

وال هی امطلاه اسلا فرا یلعای فادها خوید 
گمراهی در شناخت اعتقادات و ضروریات دین معنا شده است. در 
تأیید این بیان. به سه روایت اشاره می‌نماییم که در آنها جهالت 


در مقابل هدایت قرار داده شده است: 


روایت اوّل 

شیخ طوسی در کتاب خود. زیارت دیگری برای حضرت 
سیدالشهداء 2 نقل کرده که جملاتش شباهت بسیاری به 
جملات زیارت اربعین دارد. در فرازی از این زیارت در مورد حضرت 
می خوانیم : 

اجَهَانة و العمی و اش و الازتیاب ای باب الهتی و 


الرّشاد»۲. 


روایت دوم 
در خطبه‌ای که مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید از 


امیرالم‌منین 3 نقل کرده اننیت؛ در فرازی این خطبه آمذه 


۱ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی, آیت الّه جوادی آمُلی. ۰۲۳۳-۲۳۱ 


۲ . تهذیب الاحکام. شیخ طوسیء ج ص ۰.۵٩‏ 


ی 


و اشتنقذنا به من ِِِ 


روایت سوم 

امام جحسن مجتبی اج در ضمن خطبه‌ای می‌فرماید: 3 فد 
عیفتم آن اه هدام بختی محمّد فَنقَدَفْم به من 
الا ة و رفْعَکَُم به من الْجهالة»." 

از این نوع کاربرد که دو اصطلاح جهالت و هدایت در مقابل هم 
قرار می‌گیرند. در ادبیات دینی موارد فراوانی وجود دارد؛ از این رو 
می‌توان گفت: اگر در زیارت اربعین هم این فراز وارد شده است: 
نباید اشتباهاً جهالت را در اینجا لغوی معنا کرد" بلکه بر اساس 
اه ون دای خوالت و رات ل هانت نوده ویخسفای 
دک صوانت دانتسا یه تیاهن اس مایت 
مات تال جابعه اسلا دربان شنهادت انام خسب 8 


می‌تواند مارا به این بیان برساند که با آن اهمیتی که موضوع 


۱ توحید. شیخ صدوق. ص۳۱ باب التوحید ونفی التشبیه. 
۲ . بحارالانوان علامه مجلسی. ج۳۴ ص ۶۴. 
۳ . تهذیب الاحکام. شیخ طوسیء ج ص ۰۱۱۳ 


۴ . عالمان لو «جهالت» را انجام کاری از روی نداشتن علم یا همان نادانی معنا می‌کنند(کتاب 
العین» فراهیدیء جچ ص۳۹۰؛ لسان العرب» ابن منظو ج۱ ص۱۲۹). 


امامت و حجیت در هدایت بندگان دارد. امام 2 روشنگری 
نسبت به این موضوع را هدف خود قرار داده‌اند. 

۳ در حدیث مشهور و مورد توافق فریقین از رسول خدا ءٍ نقل 
شده که آن حضرت فرمود: 

«من مات ولغ یرف امام رمَانه هات ميتة جاهلب ۷ 
هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد. به مرگ جاهلیت است. 
در این روایت رسول خدا به صراحت جاهلیت را همان امام 
ناشناسی و عدم معرفت به حجت معصوم الهی معنا فرموده 
است. این روایات با بیانهای مختلفی و متفاوتی از انمه ام وارد 
نجات بندگان خداوند متعال ازپیروی هر مسیری غیر مسیراهل 
جامعه. جامه عمل پوشانده بود و در این تاریکی و ظلمت بود که 
مردم دچار جهالت در آمام‌شناسی و حیرت ضلالت در دین الهی 


شده بودند. 


آری» حضرت سید الشهداء تا با فدا کردن جان خویش و پذیرش 


۱ علماء شیعه و سنی این روایت را با الفاظ و عبارات مختلفی در کتب خود نقل کرده‌اند که 
مجموعاً به ۲۲ تعبیر بالغ می‌گردد از جمله: صحیح مسلم. ج۶, ص۲۱ و ۲۲: صحیح بخاری, ج۲. 
ص ۱۳؛ مسند احمد بن حنبل» ج۲. ص۸۳ و... . گروهی از علمای شیعه و سنی به صراحت اعلام 
کرده‌اند که این حدیث متواتر, اجماعی و مورد اتفاق است. از جمله: شیخ مفید رحمه‌الّه. الافصاح. 
ص۲۸؛ قندوزی حنفی» ینابیع المودةء ج ۳. ص۴۵۶. 


شهادت بهترین افراد آن رورگار؛ یعنی برادران و فرزندان و یارانشان 
و یذیرش آمر جانکاه اسارت خواهر و اهل‌بیتشان, خواستند به 
آنان نشان دهند. بلکه در جهالت باقی نمانند. 

۵ قرآن کریم به صورت های مختلف به بحث امامت و حجیت 
پرداخته و روایات اهل بیت بل دقیقاً آن را تبیین نموده است. 
از جمله در ماجرای سجده نکردن شیطان به حضرت آدم اتلا. 
این مطلب روشنی خاصی یافته است. با توجه به آیه ۷۹ سوره 
6 نی ری ها فد مععال را بش ق وه و کاب 
«رب» به خداوند می‌کرد و هم به معاد و روز قیامت معتقد بود؛ 
زیرا می‌گوید: ال زب ال یم »۷ گفت: پروردگاره پس مرا 
تا روزی که آنها برانگیخته می‌شوند مهلت ده. 

همچنین براساس روایات» سال‌های زیادی را به عبادت خداوند 
تقصال بد اه هس تا اناد نمی کدات: 
تنها به دلیل نپذیرفتن ولایت و حجیت حضرت آدم ای خداوند 
متعال او را غیر موحد و کافر معرفی می‌فرماید. در همین موضوع» 
روایت بسیار مهمی را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنیم: 
عبدالحمید بُن آبی لْعْلاء گوید: وارد مسجد الحرام شدم و غلام 
امام صادق 2 را دیدم به او نزديك شدم که دربارة امام صادق با 


۱ سوره صاد. آیه ۰۷۹ 


سجده برداشت و آن‌گاه به من فرمود: «قسم به خدا, اگر ابلیس 
بعد از آن معصیت و تکبّر[و سجده نکردن بر آدم]. به درازای عمر 
دنیاء برای خدا سجده می‌کرد. برای او سودی نداشت و خداوند 
ازاو نمی‌پذیرفت تا هنگامی که مطابق دستور الهی بر آدم سجده 
نمی‌کرد و چنین است این امّت گنهکار فریب خورده بعد از پیامبر 
هیچ عملی را از آنها نمی‌پذیرد تا اینکه آن گونه که خداوند به آنها 
دستور داده است عمل کنند و ولایت امامی را بیذبرند که خداوند 
امر به ولایت او کرده است. و از دری وارد شوند که خدا و رسول 
گشوده‌اند. خداوند بر امت محمد 926 پنج فریضه را واجب کرد: 
نماز زکات روزه و حج و ولایت ما راء پس در آن چهار فریضه مردم 
را اجازه داد و در ترك ولایت مابه هیچ کس اجازه نداده است». 
نتیجه: امام صادق «9ٍ مشکل شیطان و کسانی که ولایت اهل 
بیت رسول خدا را نپذیرفته‌اند. یک نوع بیان می‌فرمایند؛ اشکال 
هر دو در این است که ولایت حجت معصوم الهی در زمان خود 
را نپذیرفته‌اند؛ به همین دلیل از درگاه هدایت الهی نیز مطرود 
شده‌اند. 

دز کیان هه کسانی کتفی مایا آماه سیخ طلست ای 
کردند به ظاهر, خداوند متعال, پیامبر خدا و قرآن کریم را قبول 
داشتند و به عبادات زیادی مشغول بودند؛ اما همانند ابلیس 


۱ کافی. شیخ کلینی. ج۸. ص۰۲۷۱ ح۳۹۹. 


جهالتشان. در معرفت و شناخت حخت الهی زمان بود و در ادامه 


منکرامام زمان خویش شدند.! 


حسن ختام با کلام سیدالشهداء الا 


سلمة بن عطا روایتی را از حضرت سیدالشهدا لا نقل می‌کند که 
چنین است: حضرت به اصحاب خود فرمود: «أی الناشه تن 
للَة جَل ذُرهُ ماختق الْعباد لا لیفرف وف فلدّا رف وه 
عَب دوه فاذا عب دوه اشتغتوا بعبادته عن عبادة من 
سواه؛ ای مردم. قسم به خداء خداوند بندگان را نیافرید. مگر 
برای این که معرفت به او پیدا کنند» پس وقتی معرفت او را یافتند 
به عبادت او بپردازند. پس با بندگی او از بندگی غیر او بی نیاز 
شوند». ال 4 َجل یا ان زشول الّه. بآبی آنت و 
ی قما مغرقء ال 4؟ مردی به امام گفت: ای پسر پیامبره 
پدر و مادرم فدای تو باد. معرفت و شناخت خدا چیست؟ قال: 
مفرفة هل کل مان مَامَهُْم الذی یجب علَیهم طاعشةه: 
فرمود: این که اهل هر زمان بشناسند, امام خود را که اطاعت او 


واجب است».۲ 


نکات 
۱. قرآن دربارةُ این افراد می‌فرماید: (یِغرُوَ نغمت الّه ثم بُکژوتها و رهم الکافزون): نعمت 
خدا را می‌شناسند سپس آن را انکار می‌کنند و بیشتر آنها حقیقتاً کافر و ناسپاس هستند(سوره نحلء 


آیه ۸۲). 


۲ علل الشرایع» شیخ صدوق» و ص. 


۱. سه چیزهدف خلقت است: معرفت. عبودیت و بی نیازی از 
شرک. خدای متعال, انسان را برای معرفت آفریده که اثر معرفت. 
عبودیت و اثر عبودیت هم بی نیازی از عبادت غیر خداست. کسی 
که به مقام توحید راه می‌یابد. حالت بی نیازی از توجه به غیر در 
او پیدا می‌شود. 

۲ اهمیت معرفت و نقش آن در عبادت خدا کاملا روشن است؛ 
چرا که اگر عبادت, بدون معرفت انجام شود. اصلاً ارزشی ندارد. 
بدین جهت هدف از خلقت انسان هااین است که ابتدا معرفت 
پیدا کنند. آن گاه به عبادت پردازند که در واقع انگیزه و راهنمای 
آنها برای عبادت. همان معرفت باشد نه عبادتِ بدون معرفت که 
در حقیقت عبادت نیست. 

۳ معرفت و شناخت خدا,؛ که هدف خلقت است. در صورتی امکان 
پذیر است که امام هر عصری شناخته شود آن گاه از طریق امام 
وبه وسیله و واسطه او خدا به صورت صحیح شناخته می‌شود. 

۴.شایذ امام لا که معرفت خدا را معرفت امام دانستة؛ متظطورش 
این سک کهم ق ناماس ی شودمگ ازطف امام بای 
جهت این که شرط رسیدن به معرفت خداء معرفت امام است که 
اگر خدا را بشناسد ولی امام‌شناسی نداشته باشد. خداشناسي او 


برايش سودی ندارد. 


عکاشتال 


۱. معرفت امام عصررحتیب, سید محمد بنی هاشمی» ص ۴۶. 


۱ 
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کسب معرفت نسبت به امام. هم امری آسان و هم دشوار 
استه ترا خر تگاهد او هتخت امام مطلیی ساده وگن به نظر 
می رسد. اما با نگاهی عمیق و محققانه, معرفت امام مطلبی بسیار 
دشوارو حتی دست نیافتنی به نظر می رسد. از این رو در روایات 
اهل بیت: بیان شده که دستیایی به گنه و حقیقت معرفت امام 
برع اف اد فاش کم اه کیک نها مسینی آناه: 
جنبه ملکوتی و الهی امام است و عالم ملکوت. حقیقتی دور از 
فهم خاکیان دارد. امیرالمومنین م4 به سلمان و ابوذر فرمود: «3 
قووا فی فضنا ما تلم فاعم تن لوا من فضلنا 
کُنة ما جقلّة اللَه ناه و لا مغشار اسر در بارٌ فضیلت و 
برتري ما هر چه مایلید بگویید, به گنه فضل ما نخواهید رسید. و 
حثی يك صَدم آن را نمی‌توانید بیان کنید». 

امام رضا ای نیز درباره امام و امامت در مرو خطبه‌ای خواند و 
دربارة معرفت امام فرمود: «پس چه کسی می تواند به (حقیقت) 
شاخ اسام پسده باب افام برام آوکی اشهاو دور 
است. در این جا خردها گمگشته. خویشتن‌داری‌ها بی راهه 
رفته, و عقل‌ها سرگردان. و دیده‌ها بی‌نور. و بزرگان کوچك شده. 
و حکیمان گمگشته. و خردمندان کوتاه فک و خطیبان درمانده. 
رداق فافع شعا باماتتهیو بیان تاتوامی و سختداناه 


درمانده‌اند که بتوانند یکی از شوّون و فضائل امام را توصیف کنند. 


۱. الکتاب العتیق» محمد علوی, ص۷۴ بحارالائوا, علامه مجلسی, ج۲۶ ۶. 


همگی به ناتوانی خودمعترف هستند. چگونه ممکن است تمام 
افصات فش اماش انباه کم یامطلی زار نامر فشیدن 
انع ی کارا تسام ده بای بیدا فدفز هگن تيسته: 
چگونه و از کجا؟! در صورتی که او از دست‌یازان و وصف‌کنندگان 
اوج گرفته و مقام ستاره ق یمان را دای او کجاو انتخاب پگ 1٩‏ او 
کجاو خرد ِِ او کجا و مانندی برای او؟!..»۰ 

أخصی تاعفد ی رو 0 
رک غ؛ ای پیشوایان من‌(صفت کمالیه اند است که نای 
نمی توان رسید». 

اما دریک نگاه کی می توان برای معرفت امام. پنج مرتبه در نظر 
تفت که رین حل ناکت فا عالی رین مقا تاه هقی را 
۱ «قَمَن دا الْذٍی یلع َفرقة الوقام. ز تفکلة اخارةه یات هیهّات» صَلّتِ العقول, و تَاهت 
الْخْلوم. و ارب لاب و خأت اْعیون. و تضاغرت الْغظقا و تحت الْکناث. و تاضوب 
الخلماءمو حصوت الْحْطَا و هلت ال و کت الشْعوا و َجرّت الب ة عیّت ابلَعاء عن 
وضف شأن من مَأنه» آة قحیلة من فَائله قَرّث بالعجر و التفصیر و کیف پُوضف بکه, و 
بکنهه. یم شن؛ من آهرهه و ُوجد من یَقومْ ماه و بُغْنی غتاف لا کیف و آنی؟ ؟ و هو بحَیِتٌ 
لحم من ید الفتتاولین. و ضف الواصفین ان الاختیاژ من هَدّ؟ و ین الْعفول غن هذا؟ و نع 
تُوجَد مثل هذا؟...»(کافی. شیخ کلینی» ۰ ج » ص۲۰۱ یاب تادژ جامغْ فی فضل الٍمام و صفاته. ۰ ح). 


۲ عیون اخبار الرضا لیْ. شیخ صدوق. ج۲. ص۲۷۶؛ تهذیب. شیخ طوسی. ج۶. ص۹۹؛ المزار 
الکبی ابن مشهدی» ص ۰۵۲۲ 


بردار بوده ومی توان برای آن یک مرتبه ضعیف نو مثل نور 
شمع. تامرتبه قوی نور مثل نور خورشید را تصور کرد؛ از این رو 
در باب معرفت آمام.کسی که پیرو ایشان است می تواند معرفتی 
از نقطه نزدیک به صفرتابی نهایت را کسب کند. این مراتب 
پنج‌گانه عبارتند از: 

مرتبه اوّل: کم ترین حذ معرفت امام (شناخت حداقلی)؛ مرتبة 
دوم: شناخت مشخصات و صفاتِ امام رشناخت علم و عصمت 
امام): مرتبه سوم: سیره شناسی امام معصوم اه با هدف 
پیروی عملی؛ مرتبهُ چهارم: معرفت به مقام نورانیتِ اهل 
بیت 4 (شناخت خلقت نوری معصومان)؛ مرتبة پنجم: معرفتِ 
حی امام. 

یکی از مراتب شناخت امام که بسیار مهم و ضروری است. «معرفتِ 
حق امام» است. در روایات. ادعیه و زیارات معصومین لیَْ. بر 
معرفتِ حق امام یا به تعبیری روشن تر بر به رسمیت شناختن 
امامان معصوم اثًْ به عنوان حجّت های الهی تا کید شده است: 
امام صادق 9 فرمود: «من رف حقنا و أّناء فقذ آحت 
اللة تبازت و تعالی+هر کس حق(ومقام) مارا بشناسد وما را 
دوست بدارد. به تحقیق خداوند متعال را دوست داشته است». 


همچنین امام صادق :ی از پدران خویش از امیرالمومنین ید در 


۱ کافی. شیخ کلینی» ۰۸ ص٩۹‏ ۱۲؛ بحارالانوان علامه مجلسیء ج ۰۷۵ ص ۰۲۲۶ 


ضمن حدیث مفصلی معروف به اربع ماة» نقل فرمودند: «سراجخ 
موی ن مغرفة حقتا؛ چراغ‌راه) مومن. معرفت و شناختِ حق 
ماراهل بیت) است». در زیارت جامعه نیز خطاب به اهل بیت: 
من مطیع شما راهل بیت)» عارف به حق شما, و اقرارکننده به 
فضیلت و برتری شما هستم». 

معرفتِ حق امام؛ یعنی عقیده داشتن به این که امام معصوم ی" 
از سوی خدا معزفی شده وامرونهي او الهی و دارای مقام «افتراض 
الظاعه» است؛ این مقام که در قرآن با عنوان «ملک عظیم» تعبیر 
شده است؛" معرفتی است که باید عقیده داشت اطاعت از امام 
برهمگان واجب است. برای آشنایی بیشتر با «معرفت ح امام» 


به دو روایت زیر توخه شود: 


آمیز مين ان عم اه فی مجلس واجدأََعئَة باب مقا یطخ للم فی دینه 3 


دیا همانا امیرالمرمنین اثلا در یک مجلس به اصحاب خویش. چهارصد باب(یا اصل) یاد داد از 
آنجه دین و دنیای مسلمان اصلاح می شود(خصال, شیخ صدوق» ج۲. ص۶۱۱). 


۲ همان. ص ۶۲۲؛ بحارالانوان علامه مجلسیء ج۶ ص۱۱۱ 
۳. المزار الکبیر, ابن مشهدی. ص۵۳۰؛ زاد المعاد - مفتاح الجنان. علامه مجلسی. ص۲۹۹. 


۴ اشاره به آیه( یَحَسدُون الا عل ما ءتََهْم ال من له فد تا عال ابراهيم الکتاب 
والحكمَة و ءَاتَیتَاهم مُلکا عظیمّا4(سوره تسا آیه ۴ ابوبصیر گوید: امام باقر ءاثْلاٍ ذیل این آیه 
فرمود:«الَاعة الَفرْوضَة؛ همان واجب بودن اطاعت ایشان است»(بصائرالدرجات» صفان ج 
ص۳۵ باب ۱۷ ح۲). 


روایت اوّل 


حمزة بن خمران گوید: امام صادق 1 فرمود: «یْفتَل حَفدتی 
بأزض خراضان فی مدینة یال فا طوش؛ من را له 
عارفاً بحقّه. أَخَذْثْه بیدی یوم الْقياهة و أَذْْلثَْه الج۳تة 
ون گاق من هل لایر نو من در خراسان در شهری به نام 
طوس به قتل می‌رسد. هرکس به زیارت او رود و به حق او عارف 
باشد (مقام او را بشناسد). روز قیامت. من دست او را گرفته داخل 
بهشتش خواهم کرد. هر چند از اهل گناهان بزرگ باشد». حمرة 
بن خمران گوید: عرض کردم: فدایت شوم. عرفان حق او چیست؟ 
فرمود: «یَْلَم آنه اقا فُْتَرض الظاعة. غریبٌ شَهید؛ من 
ار غارفاً بحقّه. غطاه اللَهُ عزو جَل آجر شبعین شهیداً 
ممن اشتشهد بَیَْن یَدَیْ زشول للع علی حقیقة؟ بداند 
که او امام فثرش الظاعه است(یعنی کسی که اطاعتش بر همه 
واجب باشد) و بداند که او غریب و شهید است. و هرکس با این 
شناخت او را زارت کند. خداوند اجرهفتاد شهید از شهدائی که 
به راستی و حقیقت در پیش روی رسول دا کشته شده‌اند 
به او عطا خواهد فرمود».؟ 

۱. من لا یَحضره الفقیه. شیخ صدوق» ج۲. ص ۰۵۸۴ ح۳۱۹۰. 

۲. امام رضاث درباره شهادت. غربت و ثواب زیارت خود. این چنین فرمودند: «3 ِا [ 
مقتول شهیذ, فقیل له قمن شتا ان زمول اه قال. وق اه فی زمانییلنیبالشع, ثم 
نی فی دار مسق و بلاد غُّة؛آلا من ژازنی فی غزنتی. اه 
شهیب. و مائةآلف صذیق. و ماه ف حاخ و مغتمر, و ماه آلف مُجَامٍ. و خشرفی زفرتنا. و جع 


فی الَرَجَاِ لْعّی مق ات زفیتا؛ به خدا قسم هیچ يك از ما (اهل بیت) نیستیم مگر آنکه کشته 
شویم و به شهادت برسیم. پس به امام عرض کردند: ای فرزند رسول خداء چه کسی تو را شهید می 


روایت دوم 

محمد بن سلیمان از محضر امام جواد اج دربارة مردی پرسید که 
بعد از انجام اعمال حج و درود سلام بر رسول خدا. به زیارت 
امیرالمومنین ی شرفیاب می شود و او را با معرفت زیارت می‌کند. 
راوی حدیث معرفت نسبت به حق امام را این گونه معرفی 
می‌کند: «قارف اً بخقه یلم آنه خَجَء اه علی خلّفه و 
باب الذی یی من" عرفان به حق امام؛ یعنی علم به این 
که امام ای حجّت و برهان الهی بر مردم است و درگاه (رحمت) 
خداوند است که از آن درگاه (به شهر علم و ایمان) وارد می شوند». 
پس از بیان تعریف و نقل روایاتِ معرفت حق امام. سه روایت دیگر 
نقل می‌کنیم تا با فضیلت و ثواب زیارت امام حسین تا همراه با 


شناخت حق ایشان آشنا شوید: 


روایت اوّل 
1 ۳7 ۱ صل لا 1 

عبدالّه بن عباس گوید: به محضر پیامبر 2 وارد شدم در حالی 
که [امام] حسن برگردن ایشان. و [امام] حسین برروی پای ایشان 
بود. هر دو را می بوسید و می فرمود: «خدایاء با ه رکس که با این دو 
کند؟ فرمود: بدترین خلق خدا در زمان من. مرا به زهر شهید می کند. پس از آن مرا در خانه خالی 
و سرزمین غربت دفن می کنند؛ آگاه باشید! هر که مرا در غربت زیارت کند. خداوند متعال برای او 
بنویسد اجر صد هزار شهید و صد هزار صدیق و راستگو و صد هزار حج‌کننده و عمره‌کننده و صد 
هزار جهادکننده و او را در زمره ما محشور گرداند و او را در بهشت. رفیق ما در درجات بلند قرار 
دهد»(من لا یحضره الفقیه. شیخ صدوق. ج ۰۲ ص ۰۵۸۵ ح۲۱۹۲). 


عیون اخبار الرضا ای شیح صدوق» جح ص ۲۵/۸ مصباح المتهخد. شیح طوسی» ج۰۲ ص۸۲۰. 


دوستی کند. دوست باش و با هر که با این دو دشمنی کند. دشمن 
باش». سپس فرمود: «ای ابن عباس»گویی او را می‌بینم در حالی 
که محاسنش از خونش رنگین شده است؛ صدا می‌زند. اما جوابی 
نمی آید. کمک می طلبد. اما کمکی نمی‌شود». عرض کردم: «ای 
رسول خداء چه کسی چنین می‌کند؟» فرمود: «بد نهادان ا زامت 
من؛آنها راجه شده است؟! خداوند شفاعت مرا به آنان نرساند». 
سپس فرمود: «ای آبن عباس, هرکس اور با شناختِ حقش زیارت 
کند. برایش هزار حج و هزار عمره نوشته شود. بدان که هرکس او 
زیارث کند» مخل این است که مرا زیارت کرده است و هر کس مرا 
زبارت کند. همانند کسی است که خدا را زیارت کرده است و حق 


روایت دوم 


بشیر دهان گوید: محضر مبارك امام صادق ی عرض کردم: 
خیلی وقت‌ها زیارت حجّ از من فوت شده. پس در روز عرفه به 
زیارت قبرامام حسین ای می‌روم؛ از نظر شما چگونه است؟ 
حضرت فرمود: «ای بشیر عمل نيك و پسندیده‌ای انجام داده‌ای؛ 
هر مومن که درغیر روز عید به زیارت قبر حسین بن علی 92 
برود در حالی که به حق آن حضرت عارف وآگاه باشد. خداوند 


متعال ثواب بیست حخ و بیست عمرهٌ قبول شده و اجر بیست 


۱. کفایةٌ اآلش, خژاز رازیء ص ۱۷: وسائل الشيعة» شیخ خر عاملی, ج۱۴ .ص ۴۵۲. 


مرتبه جنگ با دشمنان خدا در معیّت پیامبر مرسل يا امام عادل 
برایش می‌نویسد و کسی که در روز عید به زیارت قبر مطیّرش 
برود. خداوند متعال ثواب صد حج و صد عمره و صد مرتبه جنگ 
با دشمنان خدا در رکاب پیامبر مرسل با امام عادل برای او قرار 
می‌دهد و کسی که در روز عرفه با عرفان به حق آن حضرت به 
زیارت قبر مطهرش برود. خداوند مثان ثواب هزار حج و هزار عمرة 
مقبول و هزار مرتبه جنگ کردن با دشمنان خدا در رکاب پیامبر 
مرسل یاامام عادل به او می‌دهد». 


روایت سوم 

حسین بن محشّد قمّی گوید: امام کاظم ی فرمود: «کمترین 
توابی که به زاثر امام حسین ید در شظ فرات می‌دهند؛ به 
شرطی که عارف به حق و حرمت و ولایت آن حضرت باشد. 
این است که خداوند متعال گناهان گذشتة دور و نزدیک او را 
یرم ۹ 

نکته مهم: بنابراین روایات می‌توان گفت: هر چه شناخت زاثر 
دربارة امام حسین ای بیشتر باشد. ثواب بیشتری برای او نوشته 


۱ کامل الزیارات, ابن قولویه. باب»۷, ص۱۶۹, ح1. 


۲ کامل الزیارات» ابن قولویه. باب۵۴. ص۱۳۸ ح۲. مرحوم ابن قولویه در کتاب خود. هفده 
حدیث دربارهُ فضیلت و ثواب زیارت امام حسین ال همراه با شناخت حق ایشان آورده است (رک: 
کامل الزیارات» باب ۰۵۴ ص ۸ ۱۴۱-۱۳). 


چه رابطه‌ای بین زیارت اربعین و 


موضوع مهدویت وجود دارد؟ 


برای کشف ارتباط زیارت اربعین با موضوع مهدویت. باید 
به متن زیارتنامة اربعین مراجعه کنیم. قسمت پايانی متن زیارت 
اربعین به روایت امام صادق ی چنین است: 

مو هد آن لیْفة من ون دت کلفء اسف وی و لام 
دی و اف ره لنقی و الْحجَة علی آفل الدنیه و أَشهَذ 
آنی بکُم فُوْمن و یایابکم فوقن, بشرائع دینی و خوانیم 
َدوَفْم. صلواث اللّه علَیِعَُم و علی أرواحعُم و تدم 
جسامکُم] و شاهدکُم و عَائیکُم و اجركُم و بَاطیکُم آمین 
رت الْعَالمینت».۱ 


1 


بازخوانی پیام‌های آینده گرایانة زبارت اربعین و توجه 
ویژه به بحث مهدویت 

اّل:گواهی دادن به امامان پس ازامام حسین لثٍ که فرزندان 
ایشان هستند و گواهی دادن به نظام امامت دوازده‌گانه: و أَش هد 
أنّ لأَْقَة من وندت؛ 

دوم: ایمان داشتن به امامان و یقین داشتن به بازگشت ایشان و 
گواهی دادن به «ظهور» و «رجعت»: ۳ ات بکَم مَوْمن و 


۱ تَهِذیبٍ الأحکام. شیخ طوسی, جع ص ۱۱۴. 


نکات 


۱ دراین قسمت از زیارت. به صورتی غیر مستقیم نیز اشاره 
می‌شود که امام حسین ی رجعت خواهد کرد. 

گفتنی است که پس از ظهور امام زمان ی . هنگامی که آن 
حضرت رسالت جهاني خویش را انجام داد و عدل و داد را به صورت 
کامل بر پا کرد؛ بر اساس بسیاری از روایات. ادامة نهضت جهانی 
امام عصر لك با سیدالشهداءثلا خواهد بود؛ یعنی ایشان به 
دنیا باز می‌گردند. همچنین آن کسی که بر حضرت مهدی ّ 
نمازمی‌خواند و ایشان را کفن و دفن می‌کند. امام حسین ی 
است. آن وقت اصحاب سیدالشهدا نم هم برمی‌گردند. یزید بن 
معاویه و اصحابش نیز بازمی‌گردند. و در دنیا یک بار انتقام خونِ 
این مظلومان گرفته می‌شود." و در آخرت نیز انتقام نهایی از آن 
ظالمان گرفته خواهد شد. 

۲. دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین. دارای چهار مرحله اساسی 
است که عبارتند از: مرحله آفاز: مرحله کمال» مرحله تثبیت و 


۱ امام صادق با ذیل آیه ۶, سوره |سراء فرمود؛ لخن قَذ خر فی آضحایه حتّی ی فیه 
یلو و یسب ال و شیظان, ام ی : ی یراس توس اد تج اون 
بیك, اي لقوت. یکین ای تلی له و کف و علته و لاه رت تین 1 
تلی اَْص لا اْقصن. 5 و ااهيم فی حیییه: نع کم لین حتّی بقع حاجتاه علی عیتیه» 
(بحارالاٌ نوا علامه مجلسیء » ج۵۱» » ص ۵۶). 


۲ امام صادق ایا 3 فرمود: «ن یل مَن ن یکی ان الحَْین ین علي 2 لا و أضحَابة, .5 یزید ین 
ُعَاویة و آشانة, 9 ده اف پا ق ثم قال ۳ عَبّد اه الا نم رَدْدْنا کم که لیم 
و مدذناکم وال و بنین و جَعَلناکم در تفیرا)(سوره اسراء آیهع) (التفسیر عیّاشی» ج ۲ ص ۰۲۸۲ 
ح۲۳: بحارالا نوا علامه مجلسیء ج ۰۵۲ ص ۷۶). 


مرحله پیروزی. اوّلین مرحله با «بعنت » پیامبر اعظم 17 شروع 
شد و در حدود ۲۳سال طول کشید. مرحلة دوم نیز با «امامت 
و ولایتِ» امیرالمومنین یه در روز غدیر شروع شد و تا ظهور 
حضرت حجت ی ادامه می‌يابد. در سومین مرحله. دین 
اسلام با «شهادت امام حسین دا ». به تثبیت رسید و سلسله 
امامت در فرزندان سیدالشهدا ادامه یافت. مرحلة چهارم نیز با 
«ظه ور امام عصرت» آغاز می‌شود و دین اسلام در دوران 
حکومت ایشان. به پیروزی نهایی خواهد رسید. پس از ایشان. 
«رجعت» و حکومت امامان معصوم 9 خواهد بود و بعد از 
حکومت آخرین امام معصوم. قیامت برپا خواهد شد. 

سوم: آمادگی برای یاری امام زمان :و نضزنی لک 
ُقَتَة؛ بربستراین آموزه هاست که زیارت اربعین با تعهدگیری از 
زاثر دربارة نصرت در بستر زمان شناسی به پایان می‌رسد. 
تتایرایه هرایم ساره هد هرذ کانه اعشاه به اساسگ: و 
ضرورت ولایتمداری روزآمد بر مدار ول زمانه‌ای که امتداد امام 
حسین ای است. سخن گفته شده و توسط زبان‌حال زاثر مورد 
تأکید قرار می‌گیرد و برای این که درامام شناسی از تبا حسین بن 
علی ی زاثر دچار اشتباه و خطا نشود. ضمن تأکید بر همانندی 


کاس اماسان‌سنی با امام سین ات خیه ماه اباب کی ده 


۱. خداوند در آیه۵۵از سوره نو وعدهٌ تشکیل حکومت جهانی به تنها وارث عاشورا؛ پعنی امام 


عصر ید داده است. 


مسللهُ غیبت و رجعت هم تأکید و تصریح می‌شود تا نشانی برای 
امام پایانی باشد. 

پس زیارت اربعین. زیارتی است که به صورت مستقیم سخن 
گفتن زاثر با امام حسین اعد را در دستورکار خود دارد. ولی در لاه 
درونی خود بهانه وزمينة این سخن گفتن رتعهدات فرامتني زاثر 
قرار می‌دهد؛ تعهداتی که فراتر از مسألهُ عاشوراست و رویکرد آینده 


گرایانه دارد و دریک کلام مبتنی بر مهدویت و انتظار شیعی است. 


مهم‌ترین پیوند عاشورا با ظهور 

مهم‌ترین پیوند امام مهدی فاد با حماسهة حسینی» ینت لد 
«انتقام مقدس» و خون خواهی(طلب ثار) از جریان تاریخی است 
که واقع خونین کربلارا به وجود آورد و هدفش نابودی اسلام بود. 
بدین جهت یکی از القاب حضرت مهدی تاش . «منتقم» است. 
در توضیح علّت برگزیده شدن این لقب بر آن حضرت. مطالب 
زیادی درسخنان اهل بیت: وارد شده است. به عنوان نمونه. 
ابو حمزه تُمالی گوید: از امام باقر لا پرسیدم: 9 فرزند رسول 
خداء آیا همه شماقائم و به پا دارنده حق نیستید؟ فرمود: «بلی». 
عرض کردم: چرا حضرت مهدی ع را قائم نامیده‌اند؟ فرمود: 
ضخه زدند و به درگاه الهی نالیدند و گفتند: ای خدا و ای سرور ما؛ 


غافل هستی؟ خداوند بلند مرتبه به ایشان وحی فرمود: ای 
فرشتگان من آرام باشید. قسم به عزت و جلال خودم. از قاتلان 
او انتقام خواهم گرفت اگر چه در زمان بعد باشد». سپس امامانی 
که از فرزندان حسین ار هستند را به انشان نشان داد آن‌ها 
خوشحال شدند. در بین فرزندان حضرت. یکی از آنان ایستاده 
و نماز می‌خواند. پس خداوند بلند مرتبه فرمود: بذیت اقَايِْمْ 
آنتفم منهغ۲ با این قائم از آن قانلان انتقام خواهم گرفت». 
بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که امام زمان فك در هنگام 
ظهور به خون‌خواهی جذ مظلومش برمی‌خیزد و انتقام امام 
حسین ای را از قاتلانش می‌گیرد. 

با مقایسة زیارت اربعین با زیارت عاشورا می‌توان نتیجه گرفت که 
زیارت اربعین ساختاری همچون زیارت عاشورا دارد؛ چرا که در 
زیارت عاشور نیز جملاتی وجود دارد که زاثر دریی خون‌خواهي 
امام سین ۳ شاه امام میور اسان که در زارت 
عاشورا می‌خوانیم: 

«فشال ال آذٍی أَحْرم مقامهت و نی بک آن یرقنی 


۱ «لا فیل جدی امین اا ضجٌّث علیه لاه ٍئی اه تعالی بلبگاء و الّجیب. و قَلا لَعَ 
و میدن أ تم عَمَنْ فتل صفوتك و ان حَفْوَیكَ و خيرتك م من حلقلت؟ فآفضی ان عَر ة جَل النهن. 
قروا ملایِکتی. فو ری و جّلالی. لأنتقمٌَ ملع و لو بغد چین, ثم کقف ال عز و جل غن الق 
من ولد امین اد للَلایکه. فمّت ایک بذیت. دا هم قَایم یُملی. فقالالهع و جَلّ 
بان تم مهم علل الشرایع, شیخ صدوق. ج۱. ص۱۶۰ باب ال ۵« 
ی بن آبی طالب آمیز المُمنین ال لت ین آجلها ی مَیفهُ دا اقا اه نی ین 

شمّی انم قائمً و هی مهدیاء ج0. 


طلب نارک مع امام منضور من آفل بَیّت مُحمّد ۷2 
پس از خداوندی که مقام تو را گرامی داشته و مرا به واسطه تو 
عزت و کرامت بخشیده است. درخواست می‌کنم که خون خواهی 
تورا با امامی پیروزمند و یاری شده از خاندان محمد (درود خدا بر 
او و خاندانش باد) به من روزی کند». 

« آن یی طلب تارفم مغ امام دی (مدی) ظاهر 
اطق (بالحق) مِنکْغ؛ واین که خون‌خواهی شما را روزي من 
قرار دهد به همراه یک پیشوای هدایت و راستی و پیشوای نمایان 
و گویای به حق که از شما (اهل‌بیت) است». 

بنابراین. هم در فرهنگ سازي عاشورایی و هم در فرهنگ سازي 
اربعینی» ریشه در سیره و سنت امامان معصوم دارند. سند چشم 
اندازی مشترک برای هر دو رویداد تعریف شده است و در حقیقت 
اربعین یک طرح کوتاه مدتِ راهبردی برای راهبري زاثران به 
سوی آینده و انتقالشان از عاشورای خُزن به عاشورای حماسه و 
اتقشام انستو ار کاه شمیع عافنورا و آ موجه اف قاشفان و 
زاثران حسینی به چشم انداز بلند مدتی است که باید در فرهنگ 
حسینی مورد توجه قرار بگیرد؛ در حقیقت. وقتی گفته می‌شود 
که تشیع بر دوبال سرخ عاشورا و سبز مهدویت استوار است؛ 
عنصر و رویدادی که حلقه پیوند بین این دو را برقرار می کند. 
۱. مصباخ المتهخد. شیخ طوسیء ج۲ ص ۷۷۴. 


1 کامل الزیارات» ابن قولویه. ۱۷۷: مصباح المتهخد. شیخ طوسیء ج۲ ص۷۷۵: المزار الکیی ابن 
مشهدی» ص ۰۴۸۲ 


اربعیین است؛ چرا که اربعین به عاشورا امتدادی می‌دهد که به 


ظهور ختم می‌شود. 


پیوندها دریاری امام معصوم اثا 


زاثری که در ایام اربعین, وارد جمع عظیم راهپیمایان حسینی 
ره قاط خ رسای عال در خمغیاوران امامان ق ار قیی کید 
بلکه او زاثری برآمده از اصحاتٍ الحسین تاریخ است و مقصدش 
اصحابٍ المهدی در آینده است. پس او اگرادعای یاوری یا علامت 
یانشان شیعی بودن را دارد. باید بداند که ادعایش در فضای خلا 
نیست و او قطره‌ای از جریانی تاریخی و مهم است که دو طرف 
مبدء و مقصد خیلی خاص دارد. 

پس هریک از زاثران حسینی که با آرزوی یاری کردن امام زمان 
خویش گام برمی‌دارند؛ در میانة دیروز شفاف و آینده روشن قرار 
دارند؛ یاورانی که در بحرانی‌ترین شرایط دیروز و در سخت‌ترین و 
عظیم‌ترین مأموریت‌های آینده» امام زمان خویش را هرگز تنها 
نگذاشتند و تنها نخواهند گذاشت. بنابراین» در بسترهای حضور 
دراربعین, باید خود را در زمانِ حال به مرتبة یاوران دیروز عاشورا 
و فردای ظهور برسانند. پیش شرط این رشد و تعالی. شناسایی 
پیوندهای حسینی مهدوی در زمینه یاری و نصرت است(و 
۱ امام صادق لا دربارةیاران امام زمان لك می فرماید: «هم اج و فاد وکام و الا 


فی الذٍین؛ آنان فرماندهان و قاضیان و حاکمان شرع و فقیهان دین هستند(دلائل الامام طبری» 
ص ۵۶۲). 


زاثر وقتی در پیاده‌روی اربعین حاضر می‌شود. باید با درک 
دیروز و فردای یاران اهل‌بیت :2 . در زمان حال رسالتی سنگین 
پیش روی خود ببیند و بداند که به دلیل قرار گرفتدش در دوران 
آخرالزمان. در شرایط سختی زندگی می‌کند؛ زیرا هم از سوی 
خداوند» پیوسته مورد امتحان قرار می‌گیرد و هم وسوسه‌های 
شیطان به نهایت مرتبهُ خود رسیده و جاذبه‌های دنیای 
آخرالزمانی و همچنین خطر مدعیان انحرافی نیز پیش روی او قرار 
گرفته است. حال در این شرایط. تنها راه نجاتش, نگاه دوسویه 
به دیروز و فردا به هدف الگوگیری برای امروز و زمان حال خویش 


مهم ترین دست‌آورد اربعین 


یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای اربعین شیعی برای عاشورا و 
حتی برای مهدویت. جلوگیری از تبدیل شدن این دو ارزش بزرگ 
شیعی(عاشورا و ظهور)» به باورهای تاریخی و ماندن در خاطرات 
تاریخی است؛ چرا که اربعین از یک سوبه پویا سازی عاشورا 
کمک می‌کند و از سوی دیگر در مقابل نگاه‌های گذشته‌گرایانه 
به مهدویت می‌ایستد. بدین جهت کسی که در اربعین است. 
در برزخی بین عاشورا و ظهور است؛ یعنی اربعین, زاثر حسینی را 


از عاشورای تاریخی جدا می‌سازد و او رابه عاشورای ظهور آدرس 


می‌دهد و همین در برزخ بودن. حالت انتظاری پیوسته در او ایجاد 
می‌کند تا طالب رسیدن به ظهور باشد؛ البته زاثر در عین حال 
می‌داند که به ظهور نمی‌رسد جز با بارگشت به عاشورای تاریخی؛ 
یعنی با بازخواني ارزش‌های فطری و انسانی عاشورای تاریخی, به 
راهبردهای جهانی‌سازي پیام‌ها بیندیشد و این اربعین است که 
مأموریت عاشورا اندیشی و جهانی‌سازی پیام عاشورایی با هدف 
انتظار ظهور را به عهده می‌گیرد. 


مهم‌ترین مأموریت زاثر اربعین 

در مقایسه بین امام حسین و امام مهدی ی باید گفت که در 
روایت معروف نبوی آمده که امام حسین لتٍْ. «مصباح» است؛ 
یعنی جراغ هدایتی در ظلمت‌های جاهلیتِ پس از سقیفه تا 
جاهلیت فراگی رآخالزمانی است که ره رانشان می‌دهد؛ همچنین 


براساس آیات و روایات. حضرت مهدی عِ. «صبح» است؛" 


۱ .ال رسول ال 4 «و ای بعتیی بالق نیا ن مین بن علي فی الَماء ره فی الا زض 
و و لَمکْتُونْ عَن یمین عزش اه عَز و حَل. مضبَاحْ هی و مَفتةً تحاة»(عْیونْ آخبار الضا احد. 
شیخ صدوق»؛ ج » ص۶۰). 


۲ بر اساس آیه ان مَو ویتهم البخ لس الْیخ بقریب»: ؛ البته وعده‌گاه (عذاب) آنها صبح 

آیا صبح نزديك نیست؟!(سوره حضرت هود. آیه۸۱). صبح می‌آید و ندایی از ۵ در ِ 
ناله‌های انسان به بن‌بست نشسته در حلقوم جنگ درنده‌خو, برمی‌خیزد و جهان را متوجه خود 
می‌کند. این صدا ظ می‌دارد که کلید رهایی انسان در دست مهدی نت است. در آیه دیگر 
می‌فرماید: و اسَتمغ یوم میناد مناد من مکان قریب؛ و گوش فرا ده (و منتظر ندا باش) روزی که 
نداکننده از مکانی نزديك (و با نسبتی متساوی به همه بدن‌های متلاشی شده در پهنة گیتی) ندا 
درمی‌دهد(سوره ق» آیه۴۱)؛ در روایتی امام صادق ال می‌فرماید: «اين صیحه از آسمان است و در 
آن منادی به اسم قائم و پدرش ندا می‌دهد و نجات انسان‌ها را بشارت دارد»(مُنتَخب الأثرء آیت 
ال صافی گلپایگانی» ج ۲ ص۷۱). 


یعنی با ظهورامام زمان قتّ و طلوع آفتاب مهدوی. ظلمت‌ها و 
تاریکی‌های سراسر کرد زمین زدوده می‌شود و روشنایی. همه عالم 
با این توصیف اربعین در بین «مصباح» و «صبح» قرار دارد؛ یعنی 
وقتی جراغ هدایتِ حسینی به دست زاثر رسید. دیگر درنگ و 
درجا زدن و خوف و ترس از تاریکی جایز نیست؛ زیر با در دست 
داشتن جراغ». دیگر ترسی از گمراهی نخواهد داشت. در این 
صورت. در جا زدن و ماندن و به انتظار نشستن جایزنیست؛ بلکه 
باالگوگیری از اصحابٍ الخسین و اصحابٌ المهدی باید حرکت را 
آغاز کند؛ حرکتی که نور امام حسین ات را به جهانیان نشان دهد 
وبه نوروارث حسین :42 دعوتشان کند و این مهم‌ترین ماموریت 


رات ای ایب‌ه 


۱ اربعین؛ چیستی» جرایی» چگونگی. محمد رضایی آدریانی» ص ۰۹۵-۷۲ 


شرت ۳ 


۱۱/۸ ۷/2 
02 
( 
2 
( 
۵۱۵۱۵ 7۸ 
رر/رر۱ر۱ ۱ ًٍِِ_- 


62 امام حسن عسکری ای فرمود: «قلاماث ادن 
خمش: صلاهً الخمسین و زاره امین و لحم فی 
یمین و تغفی الجبین و لجَه زب بشم اه الرَخمن 
الرَجیم؛: موْمن(شیعه). پنج علامت و نشانه دارد: اقامة نماز پنجاه 
ويك رکعت. زیارت اربعین حسینی, انگشتر در دست راست کردن؛ 
سجده بر خاك و بلند گفتن بسم له الرحمن الرحیم». 


توضیح روایت 

علامت اوّل؛ صَلاة الْعْمُسین 

مراد از نماز پنجاه و يك رکعت. همان هفده رکعت نماز واجب 
روزانه به اضافه ۳۴ رکعت نمازهای نافله است که جبران کننده 
نقص و ضعف نمازهای واجب است؛ به ویزه اقامه نماز شب در 
سحرکه بسیارمفید است. نماز پنجاه و يك رکعت به شکل مذکور 
از مختصات شیعیان و ارمغان معراج رسول خدا 2 است. شاید 
سر ستودن نماز به وصف معراج موّمن این باشد که دستورش از 
معراج آمده است و نیز انسان را به معراج می‌برد. 

نکته: اهل ست گرچه در عدد رکعات نمازهای فرائض پنح‌گانه با 
شیعه اتفاق دارند. ولی در میان سئی‌ها در عدد نوافل اختلاف است 
به صورتی که هیچ کدام از اقوال آنها پنجاه و يك رکعت نمی‌شود. 


۳۹ تهذیب» شیحخ طوسیء ج ص ۵۲؛ مصباح المتهجد. شیخ طوسی» ج۰۲ ص ۷۸۷ بحارالانوان 
علامه مجلسیء ج۹۸ ص۳۸ ۰۲ 


علامت دوم: زاره لین 

مراد از زیارت اربعین, به سه دلیل زیارت چهل موّمن نیست: 

اولاء این مسأله اختصاص به شیعه ندارد و نیز «الف و لام» در 
کلم «الأربعین» نشان می‌دهد که مقصود امام عسکری ۱ 
اربعین معروف و معهود نزد مردم است و برای مردم. زیارت امام 
حسین ف درروزاربعین شناخته شده بوده است؛ بر خلاف کلم 
«اربعین» در بسیاری از روایات که بدون «الف ولام» آمده است؛ 
اتید آینن روانت آسام صادق طف اف ق خفتظ متم اماذیفنا 
آرتعین حدیثا بَعتَ4 الله یوم القياقة عالماً فقیهآ! هرکس 
ول یت اه آعا دیش مان فقط کی خدازته اوآ ذ ره قیایست 
فرخالی بر انگیاتد که خالم ققية آبسخه: 

انیا زیارت چهل مومن از علائم اسلام نزد عموم شیعه وستئی 
انستتا واه کارهای اتخعصاض اهل انمان تیست‌کاار دگران بان 
امتیاز یافته باشند و امام لا از علاشم مومن شمارد. 

اما زیارت سید الشهداء :ای در روز اربعین از اموری است که ایمان 
خالص براهل بیت 2 موّمن را بر آن وادار کرده است و جای 
شك نیست آنهایی که در روز اربعین سیدالشهداء یه در سرزمین 
مقدس کربلا در کنار قبر آن حضرت برای زیارت اجتماع می‌کنند. 
شیعیان خاص و علاقمند به آن بزرگوارند. 


ثالث؛ علمای بزرگ شیعه امامیه. از حدیث شریف امام عسکری الّل. 


کافی شیخ کلینی» ج ص٩۰۳‏ 


فقط زیارت اربعین سیدالشهدا الا استنباط کرده‌اند. 


نج 3 
علامت سوم: النخْتَمٌ فی الْیَمین 


سومین علامت از علامت‌های مومن, انگشتر را به دست راست 
رقم ات وموه افاه شین آماخیقشر انیم کارشو طیت اه 
و ملتزم هستند و این آداب را از امامان معصوم تب یاد گرفته‌اند. 

جماعتی از اهل سنت در این عمل استحبابی؛ یعنی انگشتر را به 
دست راست کردن. با شیعه مخالفت ورزیده‌اند؛ جنان‌که در موارد 
بسیاری با این که خودشان اقرار دارند که سئت رسول‌الّه 2 
و طريقةُ اسلامی آن است که شیعه به آنها عمل کرده‌اند. دوباره 
برای ضدیت و مخالفت با شیعه در آن موارد. برعکس سئت رسول 
له عبر عمل کرده و می‌کنند. 

ابن حجرگفته است: مالك بن انس (یکی از امامان چهارگانة 
اهل سنت) مکروه داشته که به دست راست انگشتر کنند. بلکه 
باید به دست چپ باشد. 
باجی از علمای مالکی‌ها مبالغه ورزیده در ترجیح دادن به قول 
مالك که انگشتر باید به دست چپ شود. 

رعختّری د رکتاب یی لا رگوید: لین کسی که انگشتر به 


دست چپ کردن را شعار خود قرار داد و برخلاف سئت رفتار کرد. 


۹ الفتاوی الفقهية الکبری» ابن حجر هیتمی» ج ص ۰۲۶۴ 


معاویه بود. 

از آنچه نقل شد. معلوم می‌شود که انگشتر رابه دست چپ 
کردن از آثار تبلیغات شوم و از افکار مذموم دوره بنی آمید است که 
در فکر وارونه کردن سنت‌های اسلامی و دستورهای نبوی بودند 
که آن چه از خاندان بنی هاشم بروز نموده. تمامی آنها را تغییر 
دهند و آشکارا برخلاف سئت ثابته رسول اللّه عیٍ قدم بردارند و 
اسلام را به عنوان اسلام آموی معرفی کنند. 
تخت تما انش خق‌هاهفطاتب اتکی به کافته اسخباب: 
سنت و بدعت که انتشارداده و با اقرار خودشان سنت را تبدیل به 
بدعت کرده‌اند و بدعت رابه جهت مخالفت با شیعه رواج داده و 
برآن عمل کرده‌اند؛ هم این داستان‌های بی‌ارزش؛ پدیده افکار 
امنال غزالی‌ها و ماوردی‌ها و قهستانی‌ها بوده و به قدر پشیزی 
در نظرما ارزش ندارد و به اقرار خودشان از سئت رسول الّه 2 
نبوده و بدعت‌هایی است که از خودشان تراشیده‌اند. 

به عنوان مثال غزالی می‌گوید: بر واعظ و غیر واعظ حرام است 
که «مقتل الخسین» را روایت و حکایت کنند. 
قهستانی گفته است: اگر کسی اراده کند که مقتل امام حسین اث! 
را بخواند و تاریخ شهادت آن حضرت را ذکر کند. سزاوار است که 
اوّل مقتل صحابه را بخواند تا به رافضی‌ها شباهت پیدا نکند. 

منظورش آن است که شخصی که می‌خواهد مقتل و روضه 


۱: الغدی علامه آمینی» ج۰ ص۱۰ ۲. 


امام حسین 22 بخواند. اوّل باید مقتل عمربن خطاب یا عثمان 
بن عفان را بخواند؛ در صورتی که عموم صحابه اجماع بر کفر او 
کردند و هشتصد صحابی در قتل او سهیم بودند: و پس ازآن که 
او را کشتند» جنازهة وی را به مَزبله انداختند و سه روز در آنجا ماند 
و شبانه چند نفرمانند مروان بن حکم جنازةُ او را حمل کردند 
که دفن نمایند؛ قومی از بنی مازن فریاد زدند که هرگاه او را در 
مقبره دفن کرده باشید. فردا به مردم خبر خواهیم داد؛ به همین 
دلیل. جنازه را از آنجا برداشتند و به «خش کوکب؛ مکانی خارج از 
بقیع) بردند و او را دفن کردند؛ همان مکانی که بهودی‌ها اموات 
خودشان را در آنجا دفن می‌کردند." 


علامت چهارم: تغفیژٌالجبین 


«ً فِ » در[ ۳ به معنای جیزی را بر خالك گذاشتن است؛ زیر 


(عفر) در لغت به معنای (تراب: خاك) است و اگر مراد از جبین در 


این حدیث (جبهه: پیشانی) باشد؛ پس تَغفیر الجبین؛ یعنی 


نکات 


۱. اهل سنت لازم نمی‌دانند که پیشانی را بر خالك بگذارند؛ چنان‌که 


۹ تاریخ المدینة المنورق, عمر بن شب جچ۴ ص ۵ ۰۱۱۷ 


۲ بحار الانوان علامه مجلسیء ۳۷ ص ۰۱۶۶ 


اوه مالک تاسعف هخا سالتخا اک 3 شخاه: 
پیشانی را بر دور عمامه يا بردامن لباس گذاشته شود و حَتفی‌ها 
جایز می‌دانند پیشانی را بر کف دست بگذارند با کراهت" و جایز 
می‌دانند برگندم و جو سجده کنند و نمارگزار پیشانی را بر تخت 
یا برکمرکسی بگذارد که در جلوی او نماز می‌خواند...." 

۲. ظاهراًاززمان غیبت صغرای امام زمان حضرت ولی عصر ارواحنا 
فداه معمول شده که ۲ تست لوح (مهر) درست کردند که تاحال 
مرشوه استتق»جون انتفاده اد خالد وحم آن قاری حشکل فده 
ازاین رو مقداری از خاك کربلاراگل کرده وا زآن این لوح‌ها (مهرها) 
فرشنت گردنن که۵ر تکه ار وحمل آن اسان باشد: 

شیخ جلیلٌ القدر محقد بن عبدالّه بن جعفر جمیّری(در زمان 
غیبت صغری) از امام عصر لك دربار درست کردن مُهر از خالث 
قبر سوّال کرد امام ی در پاسخش فرمود: «اشکالی ندارد و جائز 
است و فضیلت دارد».؟ 

۳. مراد از خاک قبر در سوال جمیّری رحمهاللّه عبارت از خاك قبر 
مبارك سیدالشهد!۷ است؛ چنان‌که قبل از این سوال از تسبیحی 
که از تربت سید الشهدا نی درست می‌کنند. سوّال کرده که آیا 
۱ رک: الهداية, شیخ الاسلام مرغینانی, ج۱. ص ۳۳. 

۲ . الفقه علی المذاهب الاریعه. عبدالرحمان جزیری» ج۱. ص۱۸۹. 


۳ البحر الراثق لاپن نجیم. ابن نجیم مصری» ج ص۰۲۱ 


۴ سل عن الَجِدة علی لوح من طین ابر هل فیه فْْل؟ جاب: «یَجُوز ذِق ‏ فیه لقْضْل»( 
احتجاج» طبرسی, ج۲. ص۴۸۹). 


قرو ان فضیلتی وجود دارد؟ امام در جواب فرمود: «شخص با آن 
تسبیح می‌کند و چیزی از تسبیح نیست که برتر از آن باشد و از 
فضل و برتري تسبیح تربت آن است که شخص تسبیح گفتن را 
فراموش می‌کند و تسبیح تربت را در دست می‌گرداند و برای او 


علامت پنجم: و الجَهْرّب «بشم الثهٌالرَخمن الرّجیم) 


پنجمین علامت از علائم مومن که حدیث شریف بر آن تصریح 
فرمرفه یلته گفتین ویس له الرحمن الزخیو» ات نیع ابا مه 
بر حسب روایات وارده از اهل بیت عصمت ی قائل هستند که در 
نمازهای واجبی که قرائتِ (سوره‌های حمد و توحید) در آنها بلند 
گفته می‌شود و از نمازهای جهریه(نمازهای صبح. مغرب و عشا) 
به حساب می‌آید. واجب است «بسم اللّه» بلند گفته شود و در 
نمازهای اخفاتی(آهسته خواندن) بلند گفتن «بسم اله» مستحب 
است و در این عمل خودشان, از رسول‌اله 4 و امیرالمومنین 
حضرت علی ای پیروی کرده‌اند و از ضروریات مذهب است و در 
این مقام برای ما کفایت می‌کند آنچه را که فخرالدین رازی در 
کتاب تفسیر کبیر(مفاتیح الغیب) در این باره گفته است: 

بیهقی در کتاب سنن کبیر از ابوهریره نقل می‌کند: پیامبر خدا مد 
درنماز, «بسم ال الرحمن الرحیم» را بلند می‌گفت. سپس بیهقی 


۱ همان. 


بلند گفتن «بسم الّه» را از عمربن خطاب وابن عباس و ابن عمر 
مات ی داشت کرده اش اماحان نم آمی‌طالت ری له 
نیز «بسم اللّه» را بلند می‌گفت. پس به تحقیق این کار به تواتر 
ثابت است و هرکس در دین خود به علی بن آبی طالب اقتدی 
کند. پس حتماً هدایت می‌یابد و دلیل برآن. سخن پیامبر خدا 
۳ دربارة حضرت علی ای که می‌فرماید: «خدایا حق را با علی 
بگردان به هر کجا که او بگردد». 

همچنین فخر رازی گوید: «قالّت الشبع: ألسشْتَة هی الجهز 
بالتسمیة؛ #واء کانئّت فی الصَلاة الجهربّة آو الس ری و 
جُمه ور الفقهاء یُخالفْونهم فیه؛" شیعه می‌گوید: سنت. همان 
بلند گفتن «بسم الّه» است؛ چه در نماز جهری و چه در نماز 
اخفاتی و همه فقها در این موضوع با آنها مخالف هستند». 

وی در ادامه گوید: «الدَلایلْ العقلية مُوَافقة نا ة عمل علین 
بن آبی طالب :+ معنا ة من اتَخذ علیاً (ماماً بدینه. فَقد 
استمست بالغروة الوثقی فی دینه و تفسه؛" دلیل‌های 
عقلی با ما موافق است و عمل علی بن ابی طالب عذ با ماست 


۱. ری البیهقی فی لسن الکبیر عن آبی هي قال: کان سول اه یج فی الصلوة پبسم ال 
الرَحمن الرَحیم. ثم (نَ لیخ البیهقی وی الجهر عن عُمَرّ بن الخظاب و اب غباس و ابن عُمَرّ و اب 
لیر و ان لت بن آبی طالب زضی‌الهعنه, کان یج اكَسيية فد نت باوث و من اققدی 
فی دینه بعلن ابن آپی طالب. فقّد اهتّدی و الیل علبه قولَه اد «ألهْعآدر الق مَع علي خی 
دان»(تفسیر کبی فخر رازی» ج ص‌۲۰۵). 


۲ . همان ص ۲۰۷ 


۳ . همان. 


و هرکس علی را برای دینش به عنوان امام بگیرد. به تحقیق به 
ریسمان محکم الهی در دین خود جنگ زده است». 

از این کلمات فخر رازی به طور روشن معلوم می‌شود که 
رسول الّه تم و امیرالموّمنین لا «بسم الّه الرحمن الرحیم» را بلند 
می‌خواندند و شیعه نیز پیرو آن بزرگواران شده‌اند نه تابع فقهایی 
که از معاوية بن ابی سفیان اموی پیروی کرده‌اند؛ چنان‌که از 


کلمات خود فخر رازی استفاده می‌شود. 
نکات 


۱ اهل سنت بلند نگفتن «بسم ال الرحمن الرحیم» و آهسته گفتن 
آن را از بنی امیه (و شخص معاویه) گرفته‌اند و اصرار ورزیدهاند که 
آن | ترلك کنند و مخفی نمایند. در مقابل عمل امیرلمومنین ٩9۶‏ 
که «بسم اللّه» را بلند می‌گفت. 

فخر رازی گوید: «ٍقّ با کان بایغ فی الجَهر بالتَسمية 
ما وت الدَوْلةٌ الی بنی أمیّة بالغُوا فی القنع من 
الجر صغباً فی ابطال آثار علیْ ...۲ هماناعلی 4 در 
بلند گفتن «بسم اللّه» مبالغه می‌کرد. پس هنگامی‌که حکومت به 
فا آمیبه تریستف انا در بلند نگفتن «بسم اللّه» اصرار کردند و سعی 
آنها در باطل کردن آثار علی لا بود». 

۲. فخر رازی(متوفای۶۰۶ق) در تفسی ر کبیر نقل کرده که معاویه 


۱ همان. ص۲۰۶ (به گفتة فخر رازی به تواتر و یقین. حضرت علی :ی به طور جهر و آشکارا «بسم 
انّه» را به جا می‌آورد(همان. ص۱۶۸ سورة الفاتحه). 


به مدینه آمد و با مردم نماز جماعت خواند و دریک نماز چهری. 
«بسم اللّه» را ترك کرد. پس از آن که نماز را تمام کرد. مهاجرین و 
انصار از هر طرف زبان اعتراض گشودند و فریاد زدند: ای معاویه. 
آیا «بسم الّه» را فراموش کردی و از ما نماز را دزدیدی؟ پس «بسم 
له الرحمن الرحیم» چطور شد؟ معاویه نماز را دوباره با «بسم 
للّه» خواند. 

۲ینی آمیة می‌کوانشت سست‌ها و احکام شرع از واخبانت و 
مستحبات و تمامی قوانین اسلامی را تغییر دهند و دشمنان 
سرسخت اسلام بودند. همان معاویه است که در این خیال بود 
و می‌خواست اصلاً اسم رسول الله عٍِْ که در بالای مناره‌ها با آواز 
بلند طنین انداز می‌شود. آن را متوقف سازد. به همین دلیل از 
جزئیات احکام گرفته بود تغییر می‌داد و «بسم اللّه» را در نماز ترك 
می‌کرد تابه کلیات برسد. 

در ملاقاتی که مُعْيرَةٍ بن شعبه با معاویه داشت. به وی گفت: 
بنی‌هاشم دیگر اقتدار خود را از دست داده‌اند و از ناحیه آنان 
خطری حکومت تور تهدید نمی‌کند؛ چه بهتر است که نسبت 
به آنان سخت‌گیری نکنی و آنان را مورد بذل و محبّت قرار دهی. 
معاویه پاسخ داد: «ابویکن عمر و عثمان آمدند و رفتند و از آنان 
جزنامی نمانده است. ولی هر روز پنج مرتبه فریاد «آشپذ آَنَ 
مُحقداً زسول الله» به گوش می‌رسد؛ فأَیْ عمل تبقی 


۱ همان ج ص۱۹۸ و ۰۲۰۴ 


مع هذا لام تل؟ لا والّه الا َفناً دفنآ؛ کدام عملی من 
انجام دهم که با وجود این |علان و این بانگ محمّد رسول اللّه. 
برای من باقی بماند؟ ای بی‌مادر سوگند به خدای که من از پای 
است. نه به جهت اينکه با علی مخالفت کرد و به جنگ با آن 
حضرت برخاست. بلکه جون عقیده و ایده‌اش صحیح نبود. 
ایمانش نیزبه حق نبود او جزء سران منافقین بود. او و پدرش 
هرگز اسلام نیاوردند بلکه به زبان اظهار کردند».؟ 

۵ آبن ابی‌الحدید" (متوفای۶۵۶ق) می‌گوید: «خیلی‌ها به دیین 
او(معاویه) طعنه زدند» ایراد گرفتند 9 اکتفا به فسق او نکردند. 
بلکه فراتر رفتند و گفته‌اند او دین ندارد و اصلاً اعتقاد به پیامبر 
اکرم نداشته است».؟ 


۶ ذهبی(متوفای۷۴۸ق) در کتاب سیر آعلام البلاء به نقل از 


1 الاخبار الموفقیات» زبیر بن بکار ص ۵۱۷۶؛ مروج الذهب مسعودی. جح ص ۰۳۵۲ شرح حوادث 
سال ۳۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج۵. ص۱۳۰ در این کتاب» به جای «ام»» کلم «ب» 


آمده است! 


۲ فقال: «کلاان معاوية من آهل النار لا لمخالفته علیاً و لا بمحاربته ٍیاه و لکن عقيدته لم تکن 
صحيحة و لا ٍیمانه حقا و کان من رء‌وس المنافقین هو و آبوه و لم یسلم قلبه قط و انما آسلم 
لسانه»(شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید. ج۰ ص ۲۲۶). 

۳ . ابن ابی‌الحدید شیعه نیست؛ کسی مواضع کتابش را نگاه کند. می‌گوید که اهل سنت است. 


۴ «و قد طعن کثیر من صحابنا فی دین معاوية و لم یقتصروا علی تفسیقه و قالوا عنه اٍنه کان 
ملحدا لا یعتقد النبوة»(همان. ج۵. ص۱۲۹). 


یحیی بن عبدالحمید خُمانی می‌گوید: «مات مُعاوبةّ علی 
غیر مِلَة الاسلام؛ معاویه بر دین اسلام از دنیا نرفت(کافر از دنیا 
رفت)».۲ 

۷ رشید رضا(متوفای۴ ۱۳۵ق) که از تندورهای اهل سنت است. 
کته یکی ادا تسد ان برک الما ‌سدخته‌ای آومسلماناخ 
کته زیر عا مدم آلماق لارم اس که یهاش اطلای ای 
معاوية بن ابی سفیان درست کنیم و در بزرگترین میدان‌های 
برلین نصب کنیم». به او گفته شد: چرا؟ گفت: «زیرا معاویه بود 
که نظام اسلامی را از اساس مردم‌سالاری به حکومت استبداد. 
سلطه و زور تبدیل کرد و اگر معاویه نبود. اسلام همه جهان را فرا 
می‌گرفت و اکنون ما آلمانی‌ها و سایر کشورهای اروپایی. عرب و 
کیان بزدی ۲ 

۸ برای آشنایی بیشتر با جنایات معاویه. به کتاب گرانسنگ 


۱ از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت است. ذهبی وقتی که نام او را می‌برد. اين گونه می‌گوید: «ابن 
َبدٍ الرَخْمَنِ بن عون بنِ عَبد الرَخْمَن: الحافظ. الامام الکبین آبو زکریا بن المُحَدَْ» ال آبی 
یخیی الحمَان الکوّفن» صاجب المُشتد الگییر. ولد تحوَ الحْمْیْن وَمانّة»(سیر اعلام النبلاء» ذهبی, 
ج ۰۸ ص۵۲۱). 


۲. همان ص ۵۲۳. 


۳ قال آحد کبار علماء الالمان فی الاستانة لبعض المسلمین و فیهم آحد شرفاء مکة: «انه ینبغی 
لنا آن نقیم تمثالا من الذهب لمعاوية بن آبی سفیان فی میدان کذا من عاصمتنا (برلین)». قیل له: 
لماذا؟ قال: «لانه هو الذی حول نظام الحکم الاسلامی عن قاعدته الديمقراطية لی عصبية الغلب. 
و لو لا ذلك لعم الاسلام العالم کله و لکنا نحن الالمان و ساثر شعوب آوربة عربا مسلمین»( تفسیر 
المنان رشید رضاء ج۱۱» ص۲۶۰). 


چند سوّال از فخر رازی 

۱. فخر رازی اقرار کرده است که اگر انسان در دین. تبعیت از 
امیرالمو‌منین ات کند. در نجات بوده و به حبل خداوندی جنگ 
زده است؛ آیا در نمازهای خودش. «بسم الله» را بلند می‌خواند؟ 
یا تعضب و مماشات با افراد عامی از اهل سئت وی را وادار کرده که 
دانسته حق را زیر پا بگذارد؟ 

۲ ایا نک هن و متا ند آمی‌المو مین اف در لش گفتم 
«بسم اللّه» اختصاص دارد؟ 

۳ رانسان در تمام شوون دیتی خوذبه آن حضرت اقعدا کند :و 
ایشان را در تمامی عقائد و احکام و شرعیات. مقتدا و امام خود 
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بداند؛ در نجات و رستگاری خواهد بود؟ 
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تَ مرحوم علامه مجلسی: گوید: روایت شده متوکل که 
از خلفای بنی عباس بود. با اهل بیت پیامبر خدا فوق العاده 
داد: قبر امام حسین اش را شخم بزنند و آثار و بناهای آن را خراب 
کنند. آب نهر علقمه رابه صورتی بر قبر آن حضرت ببندند که اثری 
از آن قبرباقی نماتد و هیچ کس از آن خبری نداشفه باشد. مرذمی 
رکه قبر امام حسین ی را زبارت کنند. تهدید به قتل کرد. 
گروهی از لشکر خود را د رکمین‌گاه قرار داد و به آنان توصیه کرد: هر 
کسی رایافتید که برای زیارت قبر حسین می‌رود. به قتل برسانید. 
منظور متوکل این بود که نور خدا را خاموش و آثار فرزندان پیامبر 
خدا را مخفی نماید. این خبر به گوش زید رسید که او را مجنون 
وی بدین لحاظ به «مجنون» لقب یافت که هر شخص عاقلی 
را مغلوب و تسلیم می‌کرد و حجت هر شخص ادیب را در هم 
اندوهگین نمی‌شد. 

هنگامی که زید مجنون شنید ساختمان قبر امام حسین تا 
2 اب شده تخل آن را کشسگ و دراعست فرذهدانت: این عمل به 
نظرش بزرگ آمد و بسیار ناراحت شد به گونه‌ای که داغ مصیبت 
امام حسین 2 برایش تازه شد. 


این زید در آن روز ساکن مصر بود. هنگامی که غم و اندوه به علت 


شخم کردن قبر امام حسین ی بر او غلبه یافت. از مصر در حالی 
که پیاده و سرگردان بود. خارج شد و مصیبت خود را به پروردگار 
خویشتن شکایت می‌کرد. 

وف هو ستان با خلت تاک یود شا ار مکه بارد کرتلاشیا 
نزد قبرامام حسین اغا رسید و دید آن قبربه حال اولیة خود 
باقی و تغییر نکرده است. ولی ساختمان‌های آن را خراب کرده‌اند. 
هر چقدر آب بر آن قبر مبارك می‌بستند. آب پایین می‌رفت و به 
قدرت خدای توانا سرگردان می‌شد و در اطراف قبر دور می‌زد و 
يك قطره از آن آب به قبر امام حسین نی نمی‌رسید. هرگاه آب 
نزديك قبر آن بزرگ‌مرد می‌آمد. زمین آن قبر به اجازهة خدای توانا 
تفع یهاگ 

زید از آن منظره تعجب کرد و این آیه را تلاوت کرد:( یرون آن نز 
وراه بواههت یال نیم ور و ره الکاززون»؛آنها می‌خواهند 
نورخدا را (دین و کتاب او ) به سخنانشان خاموش نمایند, در 
حالی که خداوند نمی‌خواهد جز آنکه نور خود را کامل کند. هر 
چند کافران خوش ندارند. 

متوکل هم‌چنان مدت بیست سال دستور می‌داد تا قبرامام 
حسین نم را شخم بزنند. ولی قبر آن بزرگوار هم چنان به حال 
خود بود و تغیبری نمی‌کرد و قطره‌ای از آب بر بالای آن قبر مقدس 


نمی‌رفت. 


۱. سوره توبه, آیه ۰۳۲ 


وقتی آن شخص کشاورز با آن منظره مواجه شد گفت: به خدا 9 
حضرت محمد عَ ایمان آوردم. من سر به بیابان‌ها می‌گذارم و 
می‌روم» ولی قبر حسین را که پسر دختر پیامبر خداست را شخم 
نمی‌زنم. مدت بیست سال است که به قدرت و نشانه‌های خدا 
نظر می‌نمایم و دلیل و برمان‌های آل پیامبر خدا را مشاهده 
می‌نمایم و باز هم عبرت نمی‌گیرم!! 

سپس آن کشاورز یوغ را از گردن گاوها برداشت و گاوها را رها کرد 
و متوجه زید مجنون شد و به زید گفت: ای شیخ, از کجا آمدی؟ 
گفت: از مصر گفت: برای چه به اینجا آمده‌ای؟ من می‌ترسم تور 
به قتل برسانند. زید گریان شد و گفت: وقتی به من خبر رسید که 
قبر حسین بن علی ای را شخم زده‌اند. غم و اندوه من به هیجان 
اه اشتگا: 

مادرم به فدای تو باد. از آن زمانی که تو نزد من آمدی. رحمت به 
من رو آورشده و قلبم به نور خدا نورانی شده است. من به خدا و 
رسول ایمان آورده‌ام. مدت بیست سال است که من این زمین را 
شخم می‌زنم. هرگاه آب به قبر حسین می‌بندم. آب فرو می‌رود و 
سرگردان می‌شود و در اطراف قبر حسین دور می‌زند و يك قطره از 
آن به قبر حسین نمی‌رسد. گویا من در حال مستی بودم و اکنون 
به برکت قدم تو به هوش آمدم. زید گریه کرد و اشعار بشامی را 


فلقذ آتاه بو آبیه بمئیه ها لقنزت قَبزة مدوم 


آسفوا علی آن ینوا شاروا فی قئیه بو زمیماً 


به خدا قسم. اگ رکفار بنی امیه پسر دختر پیامبر خدا را در حالی 
که مظلوم بود. به قتل رسانیدند. پسران پدر آو؛ یعنی بنی عباس 
نی مدا ساکع نآمسی 
را خراب کردند. بنی عباس متأسف بودند که چرا در قتل امام 
حسین از بنی امیه پیروی نکردند چون به آن منظور نرسیدند.به 
همین دلیل) به جستجوی استخوان‌های آن حضرت رفتند (و 
قبرش را خراب کردند). 

آن کشاورزگریان شد وگفت: ای زید. تو مرا از خواب غفلت بیدار و 
هدایت کردی. من اکنون به سامرا نزد متوکل می‌روم و این قضیه 
را برایش شرح می‌دهم. 

اگر خواست که مرا می‌کشد و الا آزادم می‌کند. زد گفت: من هم 
با تومی‌آیم و سخن تورا تأیید می‌کنم. هنگامی که آن کشاورز نزد 
متوکل آمد و جریان معجزات قبر حسین را شرح داد. بُغْض وکین 
متوکل ملعون نسبت به اهل بیت پیامبر شدید شد و دستور داد 
تا آن کشاورز را به قتل برسانند. ام ر کرد تا طناب به پای او بستند 
واو را از ناحيه صورت در میان بازارها کشیدند. سپس جسد پاکش 


را در محل اجتماع مردم به دا زدند تا برای دیگران عبرت باشد و 


به هیچ عنوان کسی باقی نباشد که اهل بیت را به خوبی یاد کند. 
هنگامی که زید مجنون با این منظره مواجه شد. غم و عزا و 
گریة او شدت یافت. صبر کرد تا جنازةُ آن کشاورز را از بالای دار 
پایین آوردند و در محل خاکروبه‌ها انداختند. زید آمد و جنازة او 
رابه سوی دجله حمل کرد. سپس آن را غسل داد و کفن کرد و به 
خاك سپرد و مدت سه روز از قبر او جدا نشد و قرآن برایش تلاوت 
می‌کرد. 
در یکی از روزها که زید نزد آن قبر بود. ناگاه صدای شیون و 
نوحه‌ای دلخراش و گریه‌ای فراوان شنید. زنان فراوانی را دید 
که با موهای پریشان و دامن‌های چالك زده و صورت‌های سیاه 
قن ایتفا: مردانی را دید که با صدای بلند شیون می‌کردند و عموم 
رام ار اعظ اب و ارام خفن تکام مین انا را زو 
دوش مردان می‌آورند که پرچم‌های فراوانی برایش برافراشته‌اند و 
مردم در اطراف آن جنازه گروه گروه می‌آیند و از زیاد بودن تعداد 
مردان و زنان. راه‌ها بسته شده‌اند! زید می‌گوید: من گمان کردم 
متوکل فوت شده است. نزدیک یکی از آن مردها رفتم و به او گفتم: 
ای رده وی تفس انم تا و کم یی 
کنیزکی حبشی وسیاه چهره به نام ریحانه بود و متوکل فوق العاده 
به او نحبت ذاشتسیسی فان بای آن کید سیاه قیق الشاده 
تشریفات قائل شدند و او را در يك قبر جدیدی به خاك سپردند. 


درمیان قبرش گل و ریاحین و مشك و عنبر ریختند و يك گنبد و 


بارگاه عالی بر فراز آن ساختند. 

هنگامی که زید با این منظره مواجه شد. غصه‌اش افزون و آتش 
غضبش شعله‌ورگردید. لطمه به صورت خود می‌زد. لباس‌های 
خود را پاره می‌کرد. خاك غم به سر خویشتن می‌ریخت و می‌گفت: 
تا تیاه تست اناساه افو کب دای 
شهید شوی که غریب و تنها و تشنه باشی؟ زنان و دختران و 
خانوادة تو اسیر شوند؟ کودکان تو ذبح شوند؟ و هیچ کس برای 
توگریه نکند؟ تو بدون سل و کفن به خاك سپرده شوی و قبر تو 
را شخم بزنند تا نورتو را خاموش کنند؟ در صورتی که تو پسر علی 
مرتضی و فاطمهة زهرا هستی. ولی برای مرگ يك کنیل سیاه این 
همه تجملات بر پا شود؛ اما برای پسر محمّد مصطفی ی غم و 
اندوهی در کار نباشد. 

زید همچنان گریه و زاری می‌کرد تا اينکه غش کرد و همه مردم به 
او نگاه می‌کردند. قلب بعضی از افراد سوخت و برخی او را مجنون 
ایس وهای هون سور انم اهای اه 


لقل الزقان بهم قذ یود ای بدولیهغ تانية 


0 


آلا لَعن ال آفل الْفساد و من یمن للدَنِيّة للْفانیة- 


آیا جا دارد که قبرامام حسین در کربلا راعت و کشاورزی شود. ولی 
قبر فرزندان زنا تعمیر گردد. شاید زمانه دوباره برای آل علی برگردد 


و دولت و قدرت برای دومین بار نصیب آنان شود. آگاه باشید. 
خدا اهل فساد و افرادی را که دنیای فانی(ناپایدار و زودگذر) را 
ایمن می‌دانند. لعنت کرده است. 

زید این اشعار را دريك برگه نوشت و به بعضی از دربانان متوکل 
تحویل داد. وقتی متوکل آن اشعار را خواند. غضبش شدید شد 
و زید را احضار کرد. وقتی زید نزد متوکل آمد و سخنانی همراه با 
توبیخ و موعظه بین آنان رد و بدل شد. سرانجام متوکل به خشم 
آمد و دستور قتل زید را صادر کرد. 

هنگامی که زید در مقابل متوکل قرا رگرفت. از زید پرسید: ابو راب 
کیست؟ منظور متوکل از این پرسش حقارت او بود. زید گفت: به 
خداقسم که تو ابو تراب را می‌شناسی. تو از فضل, شرف حسب 
تساه امه ره هی اش ایسآ 
کسی منکر فضیلت و برتری علی نمی‌شود و غیر از منافق کسی 
بغض و کینه علی را ندارد. سپس به قدری فضائل و مناقب علی 
را شرح داد تا این‌که متوکل را به خشم آورد و متوکل دستور صادر 
کرد که او را زندان کنند. 

هنگامی که شب فرا رسید و متوکل به خواب رفت. هاتفی نزد 
متوکل آمد وبا پا به او زد وگفت: برخیز زید را از زندان خارج کن 
و الا خدا تو را هلاك خواهد کرد. متوکل شخصاً برخاست و زید را از 


زندان نجات داد و خلعت و هدیة خوبی به وی داد و گفت: هر چه 


۱. آواز دهنده‌ای که خود او دیده نشود؛ فرشته‌ای که از عالم غیب آواز دهد. 


می‌خواهی بخ وآه: نید کش خواة من آیم اس که قب امام 
حسین ساخته شود و هیچ کس به زوار آن حضرت آزار نرساند. 
متوکل این پیشنهاد را پذیرفت. زید از نزد متوکل در حالی که 
خوشحال بود خارج شد. بعداً در شهرها گردش می‌کرد و م ی گفت: 
هرکس بخواهد در هر زمان به زیارت قبرامام حسین نی برود. 


درامان خواهد بود. 


حکایت عجیب ولی واقعی 


فضل بن محشّد بن عبد الحمید گوید: من به عیادت ابراهیم 
دیزج یهودی رفتم که همسایه‌ام بود. وی را در حال مرگ یافتم 
و گویا نظیر شخص مدهوش بود... . وقتی من از حال وی جویا 
آمرزش می طلبم. متوکل مرا مأمور کرد به سوی قبر حسین که در 
زمین نینوا بود» عازم گردم وما را دستور داد تا قبر حسین راشخم 
بزنیم و اثرآن را محو نماییم. من شب وارد نینوا شدم.گروهی از 
کارگران با بیل وکلنگ با ما بودند. من جلو غلامان و یاران خود 
رفتم و دستور دادم تا قبر حسین بن علی را خراب کنند و زمین آن 
را شخم بزنند. سپس خودم به علت خستگي مسافرت خوابیدم 
و خوابم رفت. ناگاه غوغاهایی شدید و صداهایی بلند به گوشم 
خورد. غلامانم آمدند و مرا بیدا کردند. من در حالی که ترسان 


۱. بحار لأٌنوار علامه مجلسی, ج۴۵. ص ۰۴۰۷-۴۰۳ 


بودم برخاستم و به غلامان خود گفتم: شما را چه شده است؟ 
گفتند: موضوع عجیبی رخ داده است! گفتم: جیست!؟ 
گفتند:گروهی در موضع قبر حسین هستند که بین ما وقبر حائل 
شده‌اند و ما را تیر باران می‌کنند. من با آنان برخاستم تا موضوع 
را بررسی نمایم. دیدم همان طور است که آنان می‌گویند. این 
موضوع در ال شب لیالی بیض(یعنی شب ۰۱۳ ۱۴و ۱۵ ماه) بود. 
من به غلامان خود گفتم: آنان را تیر باران کنید. وقتی شروع به 
تیرباران کردند آن تیرها به سوی خود ما باز می‌گشتند. هیچ 
تیری برنمی‌گشت. مگراین که به تیرانداز خود اصابت می کرد و 
او را می‌کشت. 

من ازاین منظره دچار وحشت و ترس شدم. تب و لرز عجیبی 
عارضم شد و به سرعت از نزد قبر حسین کوچ کردم. خودم را 
آماده نمودم که متوکل مرا خواهد کشت؛ زیرا تمام آن دستوراتی 
که مرک دا نموه تاه تاو میودم ابو وی رده ده 
ابراهیم دیزج گفتم: از شرّ متوکل نترس؛ زیرا وی در شب گذشته 
کشته شد و منتصر در قتل او همکاری نمود. ابراهیم دیزج گفت: 
من این مطلب را شنیده‌ام. ولی يك بلایی دچار جسم من شده 
که بقایی برای خود نمی‌بینم. 

ابو بَرّه می‌گوید: این گفت وگوی ما اوّل صبح بود. آن روز شب 


نشده بود که ابراهیم دیزج مرد. 


۱ آمالی. شیخ طوسی. ص ۰۳۲۹-۳۲۸ مجلس۱۱؛ بحارالانوان علامه مجلسی. ج۴۵, ص ۳۹۶.. 
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9 حور علميهُ نجف اشرف پس از پیدایش توسط شیخ 
و یت ای کووها کار ند اس یک تفاس فر شاف 
حمله مغول تحت الشعاع حوزه علمیه شهر حلّه عراق است. 
و در دوران صفویه تحت الشعاع حوزه اصفهان است. و پس از 
سقوط صفویه موقتا تحت الشعاع حوزه علمیه کربلا است. و در 
نهایت در قرن ۱۳ هجری قمری با مهاجرت تدریجی علمای بزرگ 
از ایران دوباره تقویت و احبا می گردد. سرآمد احیاگران حوزه در 
دوره جدید و از نظریه پردازان بزرگ شیعه در نیمه های قرن 
۸ میلادی) شیخ انصاری است که (پس از زعامت کاشف الغطا 
و صاحب جواهر) به زعامت و مرجعیت شیعه می‌رسد و شهر 
نجف را پایگاه تشیع قرار می دهد. از این زمان به بعد است که 
اولیت گزارش فاد ربارهبیاده رفعن ازیسن گتشه انست, و1 
این تاریخ است که تاریخ ۱۵۰ ساله فرهنگ پیاده روی اربعیین در 
جامعه شیعه (با تمرکز بر پیاده روی علما و طلاب حوزه از نجف 
به کربلا) شکل می گیرد. در این ۱۵۰ سال, هر گاه خلافت عقمانی 
و یا حکومت های سکولار پس از آن که در عراق. در ضعف باشند. 
شاهد رشد و شکوفایی فرهنگ پیاده روی و خصوصا پیاده روی 
اربعین هسیتم و در غیر این صورت کم رنگی ان بوده و بلکه گاه 
شاهد مقابله و مواجهه مستقیم ویا غیر مستقیم دشمنان تشیع 
۱ آن دو بزرگوار از مراجع عراقی و عرب زبان شیعه بودند. ولی پس از آن, تقریباً اکثر مراجع بزرگ 


جهان تشیع که اغلب هم زعامت عامه یافتند از ایران هستند. به گونه‌ای که امروزه در جوار حرم 
علوی و حتی در حاثر حسینی» بیشتر علمایی که مدفونند. ایرانی هستند. 


گاه شمار فرهنگ سازی پیاده روی اربعین 


گزارشی اجمالی از تاریخ ۱۵۰ ساله فرهنگ سازی اربعین توسط 


حوزه علمیه نجف و با محوریت مراجع ایرانی این حوزه (و 


رویدادهای موازی موثر بر آن) چنین است: 


نیمه دوم قرن 
۳ هجری در خلافت ترویج پیاده روی به کربلا 


تضعیف پیاده روی به علت 


انتقال حوزه از نجف به سامرا در 
اواخر قرن ۱۳ و 


اواتل قرن ۱۴ 


زمان میرزای شیرازی, بدین جهت 
پس از رحلت میرزه محدث نوری 


سعی در احیا و تقویت آن نمود. 


مرجع بزرگ مشروطیت که 
اواثل قرن ۱۴ 
آخوند خراسانی گاه همراه شاگردان پیاده به کربلا 

قمری 


می رفت 


۱ اربعین؛ چیستی» چرایی» چگونگی. محمد رضایی آدریانی» ص۵۱- ۰۵۲ 


نیمه قرن ۱۴ 
قمری 
(سقوط 


امپراطوری عثمانی) 


اواخر قرن ۱۴ 
قمری 
(دهه چهل 
شمسی معاصر 
حاکمیت پهلوی دوم 
در ایران و کمونیست 


ها در عراق) 


۷ قمری 


۸ میلادی 


قدرت گیری و 
کودتای بعثی‌ها در 


عراق" 


میررزای نائینی 


آیت الّه غروی 


اصفهانی (کمپانی) و ... 


آیت الّه العظمی 
سید محمود شاهرودی؛ 


آیت اللّه مرعشی 


تلاش رضا خان برای محو 

فرهنگ حسینی در ایران و در 
مقابل تلاش علمای ایرانی در نجف 
برای رواج پیاده روی به کربلا برای 
نشان دادن جایگاه نمادین کربلا در 
فرهنگ شیعهء 0 گزارش‌های متعدد 
از حضور مراجع بزرگ در پیاده روی 


به کربلا جهت حفظ شعاثر تشیع 


فراگیر شدن و فرهنگ شدن 
اربعین در میان جامعه شیعه جنوب 
عراق و نقش ان در خنثی سازی 
تبلیغات کمونیست ها و ملی 


گراهای بعثی در میان جامعه شیعه 


اهتمام ویژه آیت اللّه 
شاهرودی به پیاده روی کربلا تا 
بدان حد که گفته شده تا ۴۰ مرتبه 
پیاده به کربلا رفت+فراگیری پیاده 
روی اربعین در حوزه نجف 
تبدیل شدن اربعین به یک 
جریان اجتماعی و گاه تجمع یک 


میلیونی از زائران شیعه در کربلا 


۱ حزب عربی سوسیالیستی بعث (به عربی: حزب البعث العربی الاشتراکی) یک حزب سیاسی بود 


اربعین تبدیل به مهمترین 


حضور اجتماعی شیعی با محوریت 


حوزه علمیه نجف شده بود. بدین 
آیت الّه العظمی | جهت بعثی‌ها به سرعت به مصاف 
خویی آن آمدند تا با جلوگیری از پیاده 
بعنی ها 
آیت الّه العظمی | روی اربعین شروع به محو تدریجی 
سب ۳ شعائر و شعارهای و هوبت شیعی 


عتبات عالیات و شیعیان جنوب 


عراق بپردازند. 


دشمنان پیاده‌روی اربعین در قرن بیستم میلادی 

پس از به قدرت رسیدن بعثی‌ها و تثبیت قدرت به کمک ابرقدرت 
های شرق و غرب در آن دوره. آنان قصد تبدیل عراق به کشوری 
با ارزش‌های عربی داشتند. مهمترین مانع در برابر آنهاء جامعةُ 
شیعه بود که دارای هویت فرهنگی مستقل و غنی بود ونه 
زیر بار چپ گرایی و نه غرب زدگی و حتی زیر بار عربیت گرایی 


که توسط میشل عفلق. صلاح الدین البیطار و زکی ارسوزی در سوریه تاسیس شد. بعئیسم. آمیزه‌ای 
از ناسیونالیسم عربی, پان عربیسم و سوسیالیسم بود. بعثیسم خواهان رنسانس و رستاخیز و یکی 
شدن جهان عرب به یک کشور است. شعار آن «انحاد. ازادی. سوسیالیسم» (وحده. حریه. اشتراکیه) 
خواهارن اصای ری و آراذق از کف کفرل یشالت یو اغراب است: بعت مه نا هیور از 
سیاست معنقد است و اهمیتی که به اسلام می‌دهد صرفاً از دیدگاه قومی و فرهنگی است. گفتمان 
بعثیسم از پس بحرانی عمیق در جهان عرب پدید آمد که «چندپارگی اعراب». «تسلط امپریالیسم 
اروپایی» و «فشار استبداد داخلی» سه ضلع این بحران را تشکیل می‌دادند. در چنین شرایطی منطقی 
به نظر می‌رسید که حزب بعث گفتمان خود را پیرامون سه دال اساسی «وحدت. آزادی. سوسیالیسم» 
(الوحده. الحریه. الاشتراکیه) مفصل‌بندی کند 


نمی‌رفت... در نهایت بعثی‌ها برای نابودي پیاده روی اربعین با 
تمام قوا وارد میدان شدند. گزارش اجمالی رویدادهای آن دوران 
یسانشاوه طار ات ها یت ج ق وه 


ان فتاه خن ارسگه: 


بعتی‌ها و سیاست های شبعه زدایی در عراق تا استانه جنگ 
تحمیلی 


صدور رسمی اوّلین دستور ۱ 

تلاش برای تخریب و تضعیف هویت 

ممانعت از پیاده روی و اولین 

جمعی شیعه در عتبات که بر محور 
واکنش های رسانه ای به حضور . ۱ 

۰ ق همگرایی شیعیان عراقی و ایرانی و 
مردم در پیاده روی؛ اخراج گسترده 

۵۰ش هندی و افغانی و ... بود و تلاش به 

ایرانی تبارهای های شیعه از عتبات 

۱ ضربه زنی به تاریخی ترین تجمع 

(خصوصا از شهر کربلا که بیش از 

جغرافیایی شیعه که متشکل از نزادهای 

نیمی از جمعیت ان در ان سال ها 

مختلف با فرهنگ واحد بود 

ایرانی بودند)! 


جلوگیری از شعاثری که به 


هویت جمعی شیعه کمک کرده 


۵ ق 


شروع اولین درگیری ها 


۴"ش در مواجهه با زوار اربعین 


و سرمایه اجتماعی جامعه شیعه 


می بود. 


۱ این اخراج ها در آغاز متوجه ایرانی ها ساکن عراق بود ولی بتدریج متوجه فعالان شیعی عرب 
هم گردید. بدین جهت به مدت ۲۰ سال موج مهاجرت نخبگان و فعالان مذهبی شیعه عراقی به 
ایران و سراسر جهان اغاز گردید. این جریان استعماری با هدف تخریب تشیع صورت گرفت. ولی 
بازتاب معکوسی برجای گذاشت. و با انتشار شیعیان عرب و یا متاثر از فرهنگ عافی عرافی, باعث 
ترویج و گسترش شعاثر حسینی و مراکز شیعی در ایران و کشورهای دنیا گردید. 


توسعه دادن دامنه مقابله 
تلاش برای تعطیلی اربعین 


با جنگ نرم 


۶ 
با پیاده روی با ایجاد رعب و 
۵۵اش 


پس از احساس خطر 
مردم و حوزه نجف (و مناطق 
اطراف) از نقشه های ضد 
شیعی بعثی هاء آنان به راه 


اندازی بزرگترین پیاده روی ۳ 
۳ آشکار سازی سیاست های 
۱ اربعین! در این سال می ۲ 
۶ اش ارت 
پردازند ولی این پیاده روی 


با برخورد نظامی بعثی ها 


(در میانه راه و در شهر کربلا) 


منجر به اوّلین اربعین خونین 


می‌شود. 


۱ به دنبال بخشنامه رسمی رژیم بعث. مبنی بر ممنوعیت زیارت پیاده کربلا در سال ۱۳۹۷ قمری 
مردم با زمینه سازی برای مقابله با رژیم. حرکت عظیمی را پی ریزی کردند و نیروهای دولتی نیز با به 
کارگیری تانک هاء زره پو ش ها و هواپیماهاء راه پیمایی زائران پیاده حسین(ع) را در مسیر (نجف - 
کربلا) در هم کوپیدند و هزاران نفر را بازداشت کردند 


اخراج امام خمینی(ره) 


از عراق؛ ۱ 
تلاش برای تضعیف 


دومین موج اخراج ۱ 
بو دی سا 
ایرانی ها از عراق؛ 
بزرگترین قتل عام شیعیان 


در میانه راه پیاده روی و در 


نزدیکی کربلا با هواپیما و 
تانک 9 تویخانه 9 شهادت ۱۲۰ 


۸ ق جامعه شیعه عراقی (با 


۷ش اخراج جامعه شیعه ایرانی) و 
جدیت خونین در به تعطیلی 


نفر از زاثران اربعین حسینی 


مقابله با اخرین تلاش 


۹ قّ جلوگی ری حتی از نشانه 
| های شیعیان شهر نجف برای ۱ ۱ 
۸ش های پنهانی شعائر شیعی 


پیاده روی اربعین 


ممنوعیت رسمی پیاده 

روی اربعین زیر سایه اختناق 

و خونریزی به مدت ۲۳ ساله نابودی همه مظاهر و شعاثر 

تا زمان سقوط صدام در سال شیعی به ظاهر و اماده شدن 
۰اق | ۱۳۸۱ ش* به شهادت رساندن | برای حمله به ایران بر مبنای 
۹ اش | آیت الّه سید محمد باقرصدر | ارزش های عربی با کمک سران 

و خواهرش از مراجع بزرگ مرتجع و وهابی منطقه 
نجف و از حامیان انقلاب ایران 


و رهبر شیعیان مبارز عراقی 


تلاش‌های شهید صدر 


دوم (سید محمدصادق صدر) 
نیمه برای احیای تدربجی اربعین در نشان دادن جدیت در 
دوم اواخر حکومت صدام و ناکام | شیعه ستیزی (و حمله به عتبات 
دهه ۷۰ | ماندن آن پس از شهادت به | عالیات پس از انتفاضه شیعیان و 
شمسی دست بعئثی‌ها در سال ۱۳۷۷ سرکوبی شدید آنان) 


ش (۴ سال پیش از سقوط 


صدام) 


بدین‌گونه با تحریک بعثی‌ها و با راهبری استکبار به مدت دو 
دهه ملت شیعة عراق در مظلومیت و کشتار شدید قرار می‌گیرد. 
فرایندی شیعه ستیزانه که دامنه اش هشت سال (در دوران دفاع 
مقدس) دامن جامعه شیعی ایران را هم می‌گیرد. تا این که 


سرانجام در سال۱۳۸۱شمسی صدام سقوط پیدامی کند. 


عراق جدید و حماسة عظیم اربعین 

پس از سقوط صدام. به علت وجود گرایش‌های قوی مذهبی در 
جامعه شیمه عرق که مت ازتبلیغات ورام هایغیر مس تقم 
حوزه علمیه نجف در دوران اختناق بوده. خیلی زود پیاده روی 
اربعین به عنوان مهم‌ترین شعار و شعاثر شیعی از سوی حوزه و 
مردم نجف احیا می‌شود. و به پس از فروکش کردن درگیری های 


داخلی در عتبات, به سرعت و برای اولین مرتبه در تاریخ تشیع در 


عراق, به کمک رسانه های محلی و تبلیغ چهره به چهره شیعیان 
به دیگر مناطق شیعی عراق توسعه می یابد. خصوصاکه شيعة 
مستضعف عراق با حضور در این پیاده روی ضمن مشاهده برکات 
و کرامات متعدد. اوّلین همگرایی داخلی و تاریخی خود را هم 
تجربه می‌کند. بدین جهت در کمتر از پنج سال. ناگهان پیاده 
روی اربعین در جامعهُ شیعه عراق تبدیل به یک شعار نانوشته 
رسمی می‌شود و چون در این زمان رفت و آمدهای شیعه ایرانی 
با نف ورف گرب هم( کر کی زسمی) آغازشتگاه ارسگه: 
خبراین همگرایی دینی و ایمانی به سرعت به آنها رسیده و با 
پاتکسد اب خاتیه واعانی بحاده روت 
اربعین به سرعت رویکردی منطقه‌ای و حتی جهانی می‌یابد. 

فرایند احیای پیاده روی اربعین در دوران ۱۵ ساله عراق جدید (که 
پس از قرن ها شاهد حاکمیت دولت انئتلافی با اکثریت شیعیان 
است» تا تبدیل به حماسه بزرگترین تجمع بشری در طول تاریخ 


سقوط صدام و آزادی شیعیان عراق ازظلم و ستم۲۰ 


ساله (که مانند ظلم و ستم تاریخی حجاج بن یوسف ثقفی 


بوده است) 


۱ . اربعین؛ چیستی. چرایی. چگونگی. محمد رضایی آدریانی. ص۶۱-۵۶. 


۲ شش 


۳9۰۴ م 


۳ شش 


۲۰۰۸۵ م 


۴ ش 


۲۰۰۵ م 


۵ - 
۱۳۹۰ ش‌ 
۳:۶ _.- 


۳۰۰ م 


۲۱ - 
۳ ش 
۲۱۱ - 


۱۳۳ م 


رواج سریع فرهنگ و شعائر زیارت در جامعه شیعةً 
عراق 
به راه افتادن تدریجی امواج زیارت غیر رسمی از سوی 
شیعه ایرانی 
درگیری های داخلی عراق و تضعیف موقت شعائر 


اجتماعی شیعی 


بازگشت مجدد آرامش در شهرهای زیارتی و آغاز 


تدریجی پیاده روی به کربلا در اربعین 


رشد فزاینده پیاده روی اربعین و خیزش سریع آن 

به سوی تجمع های میلیونی و نزدیک شدن آمار زوار 
اربعین به نزدیک ۱۰ میلیون زاثر (با اکثریت جامعه شیعه 

عراقی به وسعت مناطق شیعه نشین جنوب عراق) با 
وجود تهدیدات گروه های تکفیری وابسته به القاعده با 


فرماندهی ابومصعب زرقاوی 


پس از فراهم شدن تسهیلات برای حضور زوار ایرانی 
در عراق و صورت گرفتن تبلیغ رسانه ای برای اربعین در 
میان شیعه عراق. ناگهان آمار پیاده روها به سرعت از ۱۰ 
میلیون به ۲۰ میلیون نزدیک گردید این در حالی بود که 


داعش به صورت ناگهانی در حال پیشروی در عراق بود. 


باو جود تهدیدهای داعش بزرگترین تجمع بشری. 


که شامل ۲۵ تا ۳۰ میلیون شیعه از عراق و ایران و دیگر 


۴ ش 
۱ کشورها و بلکه اقلیت های شیعه از سراسر جهان ( و 
۲۰۱ م 


برخی غیر شیعیان دوستدار اهلبیت) صورت گرفت که در 


تاریخ بشریت بی نظیر بوده است. 


۱ ابوبکر بغدادی چنین پیانیه داده بود: «چند سالی است که حضور شیعیان در اربعین رشد کرده. 
ما امسال با تمام قوا وارد عمل خواهیم شد و در اربعین امسال. همانند عاشورای ۶۱ هجری, تمامی 
شیعیان را به خاک و خون می کشیم!.. . «زیارت حسین در اربعین. نماد انحاد شیعیان شده است و 
ما باید به اين اتحاد و همدلی ضربه‌ای اساسی وارد کنیم». 
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۶ مَفاتیخ الغیب(تفسیر الکبیر): فخر الدین رازی ابوعبدالله 
محمد بن عمر بیروت. دار احیاء التراث العربی. ۱۴۲۰ ق. 
۷ المعارف: عبدالله بن مسلم ابن فَيبة دینوری» قاهره. الیل 


المصرية العامَة للکتاب ۱۹۹۲ م. 
۸ معرفت امام عصرقَِ : سید محد بنی هاشمی. تهران, 
نیک معارف» ۱۳۹۱ ش. 

4٩‏ المناقب/کتابٍ عتیق: محمد بن علی علوی, تحقیق سید 


۰ مَنتخٍ الأثر فی الامام الثانی عشر الا : لطف الّه صافی, قم. 
کتابخانه آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی» ۱۳۸۰ ق. 

۱ نَفحاثْ الازهار فی خُلاصة عبقاتِ الأنوار: سید علی حسینی 
میلانی» قم. مرکز حقایق اسلامی, ۱۴۲۶ ق. 

۳ نهج البلاغه: محمد بن حسین شریف الرضی. ترجمه 
محینگاهشتتی. قمه مشوون: ۱۲۳۷۹ 

۳ نینوا و انتظار تأملی نو: جمعی از محققان مرکز تخصصی 
مهدویت. قمم. بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عج. ۱۳۸۷ ش. 
۴ الهدايةً فی شرح بداية المّبتدی: علی بن ابی بکر المرغینانی؛ 
تحقیق طلال یوسف. بیروت. دار |حیاء التزّاث العربی بی‌تا. 

۵ یاد مهدی: محمد خادمی شیرازی. قم. کتاب جمکران(وابسته 
به مسجد مقدس جمکران). ۱۳۸۴ ش. 

۶ پنابیع المَودّة لذوی القربی: سلیمان بن ابراهیم قندوزی. 
تخقیق شب غلی خسال, شرف تخسیی هم فا رالاسوه» ۱۳۱۶ 


